
هفت بركت رويارويى با 
طرح غلط يكسان سازى گلزارها

اين يادداشت در آبان ماه 1389 و در پى يكى از موج هاى اعتراض به 
تخريب مزار شهدا نگاشته و منتشر شده بود.

آيا ســخن گفتن از داستان غمناك مزار شــهدا و انتقاد از تخريب آن، تنها 
افسوس خوردن بر گذشــته است يا برعكس، پيگيرى اين بحث سودى به 
حالمان خواهد داشــت؟ واقعيت اين است كه بحث مزار شهدا، براى امروز و 

فرداى ما بركات و فوايدى دارد، از جمله اينكه:
1 - آگاه ســازي: اين پيگيري بهانه بسيار خوبى براى آگاه سازى عمومى 
درباره اقدامات فرهنگى بى قاعده اســت. تخريب مزار شهدا نمونه روشنى از 
اقدامات مديريت فرهنگى دولتى است كه بدون توجه به ارزش هاى فرهنگى، 
مبانى علمى و عقبه مردمى انجام مى گيرند. باز شــدن داستان تخريب مزار 
شهدا و نقد فرايند برنامه ريزى و مديريتى اى كه به چنين فجايعى مى انجامد، 
نيروهاى انقلابى و خانواده شهدا را نسبت به نظارت بر فضاى فرهنگى كشور، 

بيش از پيش حساس و آگاه خواهد كرد.
2 - انسجام: اين پيگيري بهانه بســيار خوبى است براى گرد هم آمدن و 
همراهى عملى بين فعالان فرهنگى دفاع مقدس، خانواده شهدا و مسئولان 
دلسوزى كه معتقدند اهداف و آرمان هاى انقلابى را نمى توان بدون احياى همه 

ظرفيت هاى مردمى و انسجام و همراهى بين آنان پيگيرى كرد.
3- توقف: تخريب مزار شهدا هنوز در بسيارى از نقاط كشور اتفاق نيفتاده 
است. مثلاً شهر طرقبه كه بحمداالله موج يكسان سازى از مشهد به آن نرسيده 
اســت. اعتراض ها و مطالبات در موضوع تخريب مزار شهدا، مانع تكرار اين 

خيانت فرهنگى در اين نقاط دست نخورده خواهد شد.
4- معاقبه: همان طور كه مفاســد يا اشتباه هاى مديريتى در عرصه هاى 
اقتصادى و سياســى قابليت پيگيرى مطالبه گرانه و حتى حقوقى و جزايى 
دارند، اقدام غلط اندر غلطى همچون تخريب مزار شهدا به بهانه ساماندهى 
آن نيز بايد زير ذره بين قرار گيرد و مقصران و خاطيان آن شناســايى شوند. 
راه پيگيرى قانونى نيز براى خانواده شهدا باز است و هرچند يافتن و مجازات 
مقصران، شايد اين مشكل را حل نكند، اما مى تواند موجب پيشگيرى از تكرار 
بسيارى از خطاهاى اينچنينى شود. به هر صورت ما در حال سخن گفتن از 

يك پديده متأخر هستيم، نه يك پديده به تاريخ پيوسته.
5- تكرار نشدن: پيگيرى اين ماجرا مى تواند مانع تخريب مضاعف مزار 
شهدا شــود. چه به خاطر اعتراض ها و چه فارغ از آن، مسئولان امر ممكن 
اســت دوباره هوس كنند گلزارها را به سبك دلخواه خود و كارشناسانشان، 
بهسازى كنند! مثلاً اكنون در مشهد بحث بازسازى مجدد مطرح شده است. 
اگر اين دور بازسازى هم بخواهد همان فرايند غلط پيشين را تكرار كند باز ما 
با مشكلات روبه رو خواهيم شد؛ بنابراين از كمترين فوايد پيگيرى مردمى اين 

بحث، جلوگيرى از بازسازى غلط دوباره است.
6- بازيابي: گرچه سنگ ها و ويترين هاى مزار شهدا از بين رفته اند، اما تصاوير 
و خاطرات زيادى از آن ها به جا مانده اســت. اين بهترين فرصت است براى 
تبيين اهميت اين ميراث ها و جمع آورى، ثبت و بازخوانى آن ها. هر كسى از 
اين سنگ مزارها و حجله ها، چيزى از قبيل عكس، فيلم، خاطره و... دارد، بايد 
آن را سند مهمى در عرصه تاريخ نگارى انقلاب و جنگ و مردم شناسى دفاع 
مقدس به حساب بياورد. تجميع و تحليل علمى اين اسناد نيز رسالت متوليان 

و پژوهشگران اين حوزه است.
7- بهره برداري: مناطق شهرى و روستايى اى از قبيل همان طرقبه كه هنوز 
دست نخورده باقى مانده اند، بايد مورد حراست و سپس بهره بردارى فرهنگى 
قرار گيرند. مى توانيم نامش را بگذاريم منطقه حفاظت شده روايتگرى. چه 
اردوهايى كه با هدف روايت كردن دفاع مقدس براى جوان ها برگزار مى شود 
و چه پژوهش ها و تأملات پژوهشــى در حوزه تاريخ و مردم شناسى جنگ با 
رويكردهاى مختلــف – از معرفتى گرفته تا گرافيكى- بايد بر اين مزارهاى 
باقيمانده متمركز شوند. شايد اين گونه، آخرين گلزارهاى زنده انقلاب و جنگ، 

نقطه توجه هميشگى دلدادگان به اسلام و انقلاب بمانند.

به سيل زده ها كمك كنيد
در پى وقوع سيل و شكسته شدن سيل بند در 
شهرستان دشت آزادگان و همچنين سيل بند 
شهر رفيع در شهرستان هويزه، محسن رضايى 
در اينستاگرام نوشت: «مردم دشت آزادگان بويژه 
بخش رفيع و عفراى شمالى و مردم مناطقى از 
لرستان از جمله در حوالى خرم آباد، پلدختر، 
اليگودرز و... در محاصره سيل قرار دارند. از همه 

نهادهاى مســئول استان تقاضا كردم كه به كمك اين مردم شريف بشتابند. برادران 
عزيز سپاه بخصوص فرمانده مخلص سپاه خوزستان آقاى خادم سيدالشهدا با سرعت 
و امكانات مهندســى، خود را به مناطق ســيل زده رسانده و در تلاش بى وقفه براى 
امدادرسانى اند. مردم نياز به آذوقه داشته و دام هاى آنان به دليل دسترسى نداشتن به 

علوفه، در معرض تلف شدن قرار دارد».

بى خانمان آمريكايى
سيد ياســر جبرائيلى با انتشــار تصوير يك 
بى خانمان آمريكايى در اينستاگرامش نوشت: 
«ديروز- خيابان ميشــيگان، شيكاگو. عكس 
از نيويورك تايمز. ايــن بى خانمان آمريكايى 
به نيويورك تايمز گفته اســت: «سردم است و 
نگرانم». آيا كســى در آمريكا هست كه فرياد 
بزند «45 دلار از آن ميلياردها دلارى كه صرف 

جهان گشايى مى كنيد، به اين بيچاره بدهيد تا شبى را در يك سرپناه بگذراند؟»

سلبريتى هاى وقيح
افتتاحيه جشنواره فيلم فجر به جز تك خوانى 
خواننده زن حواشــى ديگرى هم داشــت. در 
بخشى از مراســم از فاطمه معتمدآريا، بازيگر 
ســينما و تلويزيون تجليل شد. معتمدآريا در 
بخشى از سخنانش صحبت هايى را به زبان آورد 
كه واكنش هاى تند كاربران را به همراه داشت. 
معتمد آريا در بخشى از صحبت هايش گفت: 

«من دلخور نيستم كه هرجا رفتم، در طى اين 40 سال، توقف برايم ايجاد كردند، اين 
توقف ســبب شده است جهش بزرگ ترى داشته باشم». يكى از كاربران در پاسخ به 
اين بازيگر در توييترش نوشت: «11 سريال و 49 اثر سينمايى داشته و 16 جايزه از 
سينماى پس از انقلاب گرفته و بعد درحالى كه برايش مراسم تقدير گرفته اند، مى زند 
زير ميز كه «40 سال» است خواستند توقيفم كنند! فقط يك سلبريتى مى تواند اين 

قدر وقيح باشد».

تك خوانى خواننده زن در افتتاحيه جشنواره فجر
سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر، با تك خوانى 
يك خواننده زن آغاز شــد كه اين اتفاق انتقاد 
بسيارى از چهره هاى شاخص و كاربران فضاى 
مجازى را به دنبال داشــت. محمدرضا باقرى، 
فعال رســانه اى و مجرى برنامــه عصرانه در 
واكنش به اين اتفاق در رشــته توييتى نوشت: 
«وقتى اجراى نمايش افتتاحيه جشنواره فيلم 

فجر رو ميدى دســت عنصر نامطمئنى به نام «محمد رحمانيان» بايد هم شاهد اين 
باشى كه به اسم همخوانى ميكروفن رو جلوى يك نفر بذاره و كل مراسم رو به حاشيه 
ببره. بفرماييد حالا خبر رسيده كه رحمانيان بدون هماهنگى با مسئولان جشنواره به 
جاى على زند وكيلى از خواننده زن استفاده كرده. اين گونه جواب اعتماد را مى دهند».

يادداشت مجازآباد
كمالى: گاه طرح هايى در ايران آغاز و اجرايى مى شــود 
كه بــه هيچ وجه نمى شــود آن را هضم كــرد و اصلاً 
فلسفه اى را كه پشتش خوابيده، درك كرد. خدا را شكر 
كه از اين دســت طرح ها كم نداريم و يكى از نمونه هاى 
حى و حاضرش كه با وجود همه اعتراض هاى مردم، باز 
تلاش مى كنند كه اجرايش كنند، يكسان ســازى قبور 
شهداســت. چيزى نزديك به يك دهه است با اين اسم 
افتاده اند به جان مزار شهدا و هرچه را از آيينه ، حجله ها 
و تابلوهاى آلومينيومى كه پر بود از يادگارى هاى شهيد 
و حتى سنگ قبرهاى خاص، تخريب مى كنند كه مزار 
شهدا بشود شــبيه گورستان سربازان فرنگى. سال هاى 
سال است كه خانواده شهدا دارند به اين ماجرا اعتراض 
مى كنند، اما گوش كســى بدهكار نيست. انگار كه كمر 
همت بسته اند هرطور كه شده يادگارى هاى هشت سال 
دفاع مقدس و شايد اين بخش مهم از تاريخ كشور را محو 
كنند. صحبت هاى ديروز مقام معظم رهبرى درباره اين 
تخريب هماهنگ، داستان به اصطلاح يكسان سازى قبور 

شهدا را وارد فاز تازه اى كرده است.

 از بين بردن هويت و تاريخ به بهانه يكسان سازى
ســال 1383 و در دولت ســيد محمد خاتمى كارگروه 
ساماندهى به نام ساماندهى گلزارهاى شهدا، به تصويب 
هيئت وزيران رســيد. اســتاندارها يا معاون عمرانى شان 
به همــراه 17 اداره ديگر قرار بود دورهم جمع شــوند و 
براى زيباسازى قبور شهدا تصميم بگيرند. مديران بنياد 
شهيد مدام مصاحبه مى كردند و مى گفتند كه منظور از 
ساماندهى گلزار شهدا در واقع بهينه سازى فضاى گلزارها 
و رســيدگى به معابر است، اما وقتى طرحشان عملياتى 
شــد، نتيجه اش شد تخريب و نابودى سنگ مزار شهدا و 
ويترين هاى بالاى سر هر مزار كه در اين سى و اندى سال 
طرحى سنتى و نمايى معنوى در قطعات شهدا ايجاد كرده 
بود. جاى آن ها را هم ســنگ هاى هم اندازه و همرنگ با 
مشخصاتى روتين و بدون مشخصه خاصى براى هر شهيد، 
گرفت و جاى قطعات پرخاطره قبور شهدا، سالنى كه پر 

از تكرار سنگ هاى بى روح و يكدست بود، به جاى ماند.

 فاجعه و ديگر هيچ!
اولين يكسان سازى ها يا بهتر است بگوييم تخريب ها 

كه شروع شد، صداى خانواده شهدا بلند شد 
كه مسئولان بنياد شهيد، داريد ميراث ما 

را خراب مى كنيــد آن هم بدون اجازه 
رســمى از ما؛ اما فايد ه اى نداشــت. 
تخريب و يكسان ســازى ها پرقدرت 

ادامه داشــت و در مشهد عمق فاجعه 
به حدى بود كه يكى از مسئولان عالى 
نظام در بازديد از بهشت رضا به شهردار 
وقت ابراز نارضايتى كرد. اين فاجعه در 
شاهرود هم تكرار شد و باز اعتراض هاى 
دانشــجويان عدالتخواه و خانواده هاى 
شهدا اثرى نداشــت و مسئولان بنياد 
مصرانه كار خودشان را ادامه مى دادند. 
طرح سرانجام به بهشت زهراى تهران 
رسيد و مسئولان بنياد شهيد و شهردارى 
بى توجه به اعتراض ها بولدوزرها را راهى 
قطعه 40 كردند. خانواده هاى شهدا در 
بهشت زهرا تجمع كردند و ادامه كار را 
با چالش مواجه كردند. شهردارى و بنياد 

اما كارشان را ادامه دادند و پس از آن حوادثى اتفاق افتاد 
كه نبايد رخ مى داد. شــكايت  خانواده شهدا و اعتراضات 
سازمان يافته ديگرى كه رخ داد، بنياد و دولت و شهردارى 
را براى مقطعى مجبور به عقب نشينى كرد. اما در همه 
13-12سال بنياد شهيد و شهردارى ها چراغ خاموش با 
قبور شهدا هر كار دلشان خواست كردند و صداى اعتراض 
مادران و پدران و همســران داغ ديده شهدا هم به جايى 
نرسيد. خلاصه تيغ تخريب قبور شهدا به اصفهان و خوى 
و تبريز و خيلى از روستاهاى كوچك و دورافتاده ايران هم 
رسيد و ميراث سى و چند ساله خانواده شهدا به راحتى 

آب خوردن نابود شد.

 كاش يكى به مسئولان حالى مى كرد
اما اعتراض ها به اين اقدام غير فرهنگى بنياد شهيد، به 
فضاى مجازى هم كشيده شده است و خيلى از كاربران 
در شــبكه هاى اجتماعى از خجالت مسئولان اين كار 
درآمدند: «رهبرى مجدد به طرح يكســان سازى قبور 
شهدا واكنش نشــان دادن. آقايون كى ميخوان دست 
بردارن از نابود كــردن موزه هاى مردمى دفاع مقدس؟ 
واقعاً اجراى اين طرح چرا آن قدر مهم شده كه دست از 

سر مزار شهدا برنميدارن؟ تعمدى هست؟»
«بنياد شهيد بدون توجه به نظر رهبرى همچنان تخته 
گاز به نابود كــردن تاريخ مردمى دفــاع مقدس ادامه 
مى دهــد! اين همه مصاحبه خانواده شــهدا، اين همه 
مستند، اين همه مذاكره و مباحثه براى آقايان پشيزى 
ارزش نداشت». «فكر كنم به غير از تهران، بقيه قبور شهدا 
در كل كشور حتى بالاى كوه ها و روستاهاى دور افتاده 
يكسان سازى شده است. قبر صاف كن هاى بنياد شهيد 
همت بالايى داشتند...»! «يكسان سازى قبور شهدا مثل 
اين است كه كســى بگويد ما داريم براى شهرمان آثار 
باستانى مى سازيم. خود سنگ قبر شهدا اثر تاريخى است.  
اى كاش يكى فهم اين را داشت و به دوستان شهردارى 

و بنياد شهيد حالى مى كرد».

بى خود مى كنند...
ســيد محمدرضا ميرى از هنرمندان ارزشــى كشــور 
مى گويد: در مجلســى، يكى از بچه هاى اصفهان درباره  
يكى از دردهاى مشترك بچه ها حرف مى زند. به تناسب 
پوسترهايى كه چندماه پيش در اين باره در اصفهان توليد 
كرده اند، از ماجراى تخريب هويت مزار شــهدا به اسم 
«يكسان سازى در كل كشور» گلايه مى كند و گزارشى 
تقديم مى كند. آقا با برافروختگى آشــكارى مى گويند: 
«بى خود يكسان سازى مى كنند! من بارها گفته ام نكنند.»

اما كو گوش شنوا. مسئولان بنياد شهيد يا خودشان را 
زده اند به خواب يا واقعاً خواب هستند و صداى اعتراض 
و تجمع خانواده هاى شــهدا در گوشه گوشــه ايران را 
نمى شنوند كه مى گويند دست به مزار عزيزان ما نزنيد. 
آقايان بايد بفهمند كه از ميان برداشتن حجله ها و يكسان 
سازى قبور شهدا با عنوان فريبنده ساماندهى، نتيجه اى 
جز از بين رفتن گنجينه عظيم معــارف دفاع مقدس 
نخواهد داشــت. آقايان فعلاً درگير بخشنامه هاى ادارى 
خودشان هستند و نمى دانند كه سنگ نوشته هاى مزار 
شهدا يك شناسنامه عظيم و يك ميراث غنىِ فرهنگى 
و ماناســت و از بين بــردن آن ها چيزى جز يك فاجعه  
فرهنگى نيست و خيلى از مجريان اين طرح نمى خواهند 
بفهمند كه يكدست شدن گلزارها سبب شده است كه 
مادران كهنسال كه سواد مناســبى براى خواندن اسم 
روى قبرها ندارند، مزار فرزندشان را هربار گم مى كنند 
و با چشمان اشــكبار ميان قبور تكرارى نشان خاصى 
براى عزيز از دســت رفته شان پيدا نمى كنند. مسئولان 
بنياد يك دهه اســت با اين اســتدلال كه خانواده هاى 
شهدا درخواست داده اند تا يكسان سازى صورت بگيرد، 
دارند طرح مشكوكشــان را جلــو مى برند، در حالى كه 
خانواده هاى شهدا خواسته اند كه قبور شهدايشان مرمت 
و مسقف شود. اكنون به نام مرمت و بازسازى، به تغيير 

ماهيت قبور شهدا پرداخته اند. 
«مايكل ايگناتيــف» مدرس حقوق بشــر كالج دولتى 
كندى در هاروارد، چند ســال و پــس از ديدار از 
ايران گفته بود: هــر نومحافظه كار آمريكايى كه 
شــرط مى بندد رژيم ايران تحت تأثير انزوا، 
محاصره، تحريم و محكوميت بين المللى فرو 
مى ريزد، پيش از اعلام جنگ با ايران، بايد از 
اين مزار شهدا ديدن كند.  آن ورآبى ها پى به 
تأثيرگذارى ميراث گرانبهاى شهيدان برده اند، 
اما متوليان اين بهســازى ها، نــه در مواضع 
رهبرى تأمــل مى كنند و نه به نكته گويى 
غربى ها توجــه مى كنند. اين صحبت هاى 
ديروز مقام معظم رهبرى در بهشت زهرا كه: 
« يكى از كارهــاى بدى كه بعضى از مديران 
گلزارهاى شهدا انجام مى دهند، اين كار غلط 
يكسان سازى قبور شهدا است. اين[جا] خوب 
است؛ همين درســت است، بيايند صاحبان 
اين شهدا، پدرانشان، مادرانشان، فرزندانشان،  
همسرانشان، علامتى داشته باشند، عكسى 
داشــته باشند، اين خوب اســت.اين شكل، 
شكل طبيعى است. هيچ لزومى ندارد كه ما 
اين [علامت ها] را صاف كنيم، به خيال اينكه 
مى خواهيم زيباسازى كنيم» به نظر خيلى ها 
حجت تمامى رهبرى بود با مســئولان بنياد 
و دســت اندركاران يكسان سازى قبور شهدا. 
اميدواريم كه گوش شنوايى وجود داشته باشد.
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يكسان سازى قبور شهدا از پنجره نگاه مادران شهيد

جولان بولدوزرها 
در بهشت قاب عكس ها

 در 12 بهمن 1357 چه گذشت؟

امام آمد

16
ايستگاه

از «عمليات مهندسى» منافقين در سال 61 چه مى دانيد؟

مهندسان سلاخى!

گفت وگو با محمدمهدى خالقى سازنده مستند «به توان چهل» كه آخر هفته ها از شبكه مستند پخش مى شود

روايت پيشرفت از قاب دوربين نسل جوان

«امســال شايد ســال آخرى باشــد كه دارم كمد مزار ابراهيم را خانه تكانى 
مى كنم. كم كم بيل و كلنگ ها دارند به نزديكى مزار ابراهيم مى رسند. صداى 
متّه هايشان كه ســنگ ها و موزاييك ها را مى شكند و سوراخ مى كند، خلوت 
مــا و بچه هايمان را به هم ريخته. مى خواهند همه را يك شــكل كنند؛ مثل 
قبرستان مسيحى ها! كمدها را دارند يكى يكى خراب مى كنند و جايش يك 
سنگ مى گذارند. ما كه راضى نشــديم. همه ناراضى اند. اين ها يادگارى هاى 
بچه هاى ما هستند. دلمان به همين ها خوش است. من مى دانم مادر شهيد با 
چه اشك و شوقى اين ها را درست كرده و چيده تو كمد. يا آن خواهر شهيد با 
چه عشقى اين دستمال ها و پرده را دوخته و سر مزار آويزان كرده. توى كمد 
شهيد صادق را خواهرش پر كرده بود از چمن پلاستيكى. روى چمن ها را هم 
دانه هاى انار ريخته بود. يك چراغ فانوس كوچك هم گذاشته بود. هر پنج شنبه 
چراغ فانوس را روشــن مى كردند. آن قدر قشــنگ مى شد كه نگو. آدم وقتى 
نگاه مى كند به اين شيشــه ها و عكس ها و گلدان ها فكر مى كند اگر همان جا 
پاى يكى از اين ميله هاى آلومينيومى دخيل 
ببندد حتما حاجــت مى گيرد. كنار مزار 
ابراهيم، شهيد حســين حيدرى است. 
خانمش هر پنج شنبه با چنان عشقى 

اين شيشه ها و آلومينيوم ها ...

12
ورزش

فردا شب فـينال جام مـلت ها در امارات برگزار مى شود 

نبرد غول قديمى و غول جديد
 شايد اين جام ملت ها براى تيم ملى ايران پايان خوشى نداشــت، اما نمى توان از 
شايستگى هاى دو فيناليست اين دوره از مسابقات نگفت. قطر و ژاپن در حالى جمعه 
شب از ساعت 17:30 در ابوظبى با قضاوت روشن ايرماتوف ازبك به مصاف يكديگر 

خواهند رفت كه هر دو بدون هيچ حرف و حديثى پا 
به اين مسابقه گذاشته و شايد از شانسى برابر براى 
بالا بردن جام برخوردار باشند. قطر كه براى اولين 

بار به فينال جام ملت هاى آسيا راه يافته، بزرگترين 
بازى تاريخ خود را جمعه پيش رو خواهد داشت، اما 
آن ها بارها در اين تورنمنت نشان دادند كه چقدر 

از نظر روانى و فنى براى اين مسابقات آماده هستند. 
حضور در دو بازى كاملا سياســى مقابل عربستان و 

امارات و سربلند بيرون آمدن از آنها، شكست كره جنوبى 
و زدن شش گل به كره شمالى، پيروزى در تمامى ديدارها 

و دريافت نكردن حتى يك گل، اگر نشان دهنده پيشرفت 
چشمگير آن ها نيست پس چيست؟ چه تيمى مى تواند در 
مرحله نيمه نهايى با آن جو سنگينى كه تيم ميزبان درست 

كرده و موقع پخش سرود ملى، همگى آن ها را ....

 محمدجواد ميرى 

نگاهى دوباره به طرح تخريب  و يكسان سازى مزار شهداى كشور 
به بهانه انتقاد رهبر معظم انقلاب از اين طرح غلط

راز مزار

بار به فينال جام ملت هاى آسيا راه يافته، بزرگترين 
بازى تاريخ خود را جمعه پيش رو خواهد داشت، اما 
آن ها بارها در اين تورنمنت نشان دادند كه چقدر 

از نظر روانى و فنى براى اين مسابقات آماده هستند. 
حضور در دو بازى كاملا سياســى مقابل عربستان و 

امارات و سربلند بيرون آمدن از آنها، شكست كره جنوبى 
و زدن شش گل به كره شمالى، پيروزى در تمامى ديدارها 

و دريافت نكردن حتى يك گل، اگر نشان دهنده پيشرفت 
چشمگير آن ها نيست پس چيست؟ چه تيمى مى تواند در 
مرحله نيمه نهايى با آن جو سنگينى كه تيم ميزبان درست 



پنجشنبه  11 بهمن 1397
 24 جمادى الاول 1440 31 ژانويه 2019  سال سى و دوم  شماره 8894 

مردم

يادداشت

نگاهى به كتاب «راز جعبه آينه» 
رازگشايى از جهان كوچك شده

روح االله رشيدى/ تهيه كننده مستند «راز مزار»
مقدمه  بــى  بدهيد  اجــازه 
برويم ســر اصل مطلب. «راز 
جعبه آينه» واكنشــى است 
محترمانه، نجيبانه و ايجابى، 
تخريبى  يك ســوگيرى  به 
در ســاحت فرهنگ انقلاب 
برگشت  تخريبى  اســلامى. 
ناپذير كه در هياهوى كاذب 
سياسى دهه هشــتاد و نود، 
نشد.  ديده  خسارتش  حجم 
آن روز كــه بخشــنامه هاى 
مبهــم و مشــوش و گيــج 
امركننده بر «ساماندهى مزار 
شهدا» در چهار سوى كشور 
منتشر شد، آســتين ها با همتى عجيب و غيرمترقبه، بالا زده شد براى 
«سامان» دادن به عرصه اى كه خود، سامانى منحصر به فرد بود. مجموعه 
مزارهاى شــهدا، كه در عُرفِ سال هاى انقلاب و دفاع مقدس، به «گلزار» 
مشهور شده بود، پيرو تصميمى گنگ، به تيغ لودرها سپرده شد تا امروز، 

جز برهوتى از سنگ هاى تيره، از غالب «گلزار»ها باقى نماندَ.
گذشته از روح حاكم بر گلزارها كه وصف آن در اين مجال نمى گنجد، ما 
در گلزارها با مجموعه اى منظم و منتظم از عناصر و اجزا و نمادها روبه رو 
بوديم كه هر يك در گذر زمان به ركنى حامل معنا و ارزش تبديل شده 
بود؛ عناصرى چون «سنگ نوشته ها»، «پرچم هاى برافراشته»، «درختچه ها» 
و البته دنيايى به نام «جعبه آينه». جعبه آينه، به يك معنا، شاخص ترين 

نماد مزار شهدا بوده است.
جعبه آينه را در بعضى مناطق به نام «حجله» هم مى شناسند. محفظه اى 
ساده، كه بى هيچ بخشنامه اى، از چشمه ذوق خانواده ها جوشيده و جزء 

ثابت مزار شهيد شده بود.
كتاب «راز جعبه آينه» سيرى موشــكافانه در اين «جهان كوچك شده» 
است. پژوهشگر، از منظرى برخاسته از تجربه مماس با جامعه جنگ ديده، 
وجوه اهميت و امتياز «جعبه آينه» را بازنمايى كرده است. مرورى كه گاه 
البته با بيانى شــاعرانه و ذوقى همراه است. زمينه مورد توجه نويسنده، 
بى ترديد، زمينه اى دست نخورده و بكر بوده است. آنچنان كه اگر از معدود 
كتاب ها و مقالاتى كه در باب ســنگ نوشته ها منتشر شده اند بگذريم، 

تقريباً تأمل ويژه اى در «جعبه آينه»ها سراغ نداريم.
آقاى«محمدجواد مدرسى» با دو رويكرد، به جعبه آينه ها نظر كرده است: 
كل نگرانه و جزءنگرانه. در رويكرد كل نگرانه، او به بررســى وجوه اهميت 
ناظر بر تماميت جعبه آينه مى پردازد. مهم ترين نكته در اين بخش، «وجه 
مادرانه» جعبه آينه هاســت. به باور او، جعبه آينه، خانه اى است كه مادر 
براى فرزندش «نوشته» اســت. خانه اى كه مادر، آرزو داشت فرزندش را 
در آن ببيند و نديده و حالا فرزند شــهيدش را به اين خانه فرامى خواند. 
چينش اجزاى جعبه آينه، حكايت از اين آرزو و دعوت دارد. از قرآن و آينه 
و شمعدان گرفته تا گل و پرده حرير، همگى حاكى از نيتى مادرانه است. 
البته اين نكته، لزوماً به اين معنا نيســت كه همه جعبه آينه ها را مادران 
طراحى و ساخته اند؛ «اما آنچه به شكل كلى، روح جعبه آينه را مى سازد، 

روحى مادرانه است.»
به نظر مى رسد كه «جهان كوچك شده» شاخص ترين تعبير در توصيف 
جعبه آينه باشد. مدرسى، اشياى درون جعبه را اين چنين مرور مى كند: 
«پنجره، پرده، قاب عكس شــهيد، آينه، شــمع و شمعدان، گل و گلدان 
مصنوعى، رحل و كتاب قرآن و مفاتيح الجنان، مهر و تســبيح و جانماز، 
شــمايل امامان معصوم، تصوير بقاع متبركه، گلاب پاش، شيشــه عطر، 
ســربند، چفيه، پلاك، فشنگ و پوكه فشــنگ، فانوسقه، فانوس، چراغ 
گردسوز، پرچم ايران و...» و سپس مى گويد: «اندازه هاى كوچك شده اين 

اشيا با جهان بزرگ بيرون جعبه آينه، رابطه معنايى دارند.»
مدرســى علاوه بر اين توصيفات كلى، وارد اين جهان كوچك شده نيز 
شــده و از منطق «چيدمان» گرفته تا «پنجــره» و «در جعبه آينه» را به 
توصيف نشســته است. او حتى سوى نگاهش را به سوى «پرده»، «آينه»، 
«گل مصنوعى» و اشياء مقدس گرفته و منطق به كارگيرى هر يك را بازگو 

كرده است.
نويسنده با وسواسى قابل تحسين، تلاش دارد تا «راز» اين جعبه معمولاً 
آلومينيومى را بگشايد و مخاطب را با خود به دنياى درون آن ببرد. شايد 
اگر چنين سيرى، يك دهه پيش و پيش از آنكه دكوراتورها كمر به حذف 
جعبه آينه ها ببندند، صورت مى گرفت، امروز احتمالاً در اقصاى كشــور، 
همچنان چنين دنياى پرجاذبه اى را شاهد بوديم. امروز كه استدلال هاى 
حيرت انگيز بانيان يكسان سازى مزارها را مرور مى كنيم، بيشتر از پيش، 

حسرت فقدان چنين پژوهش هايى را مى خوريم.

دايرة المعارف گلزارهاى شهدا
سردار على باقرزاده

فرمانده كميته جست وجوى مفقودين ستادكل نيروهاى مسلح
 سنگ نوشــته ها در همه كشــورها به عنوان يك اثر ارزشــى و تاريخى 
مطرح اســت. ســنگ قبرها پيام هايى در دل خود دارد كه ناظر به ابعاد 
عميق حضور اجتماعى مردم از اقشار مختلف در جنگ بوده است، مثلاً 
كارگران، كشاورزان و دانش آموزان، از آن گذشته پيام هايى كه روى قبور 
شهدا نوشته شده است يا از وصاياى خودشان برداشته شده و يا انتخاب 

خانواده شان بوده است. 
پيام ها، اشــعار، جملات نغز و گويا كه روى قبور نقش بسته حاكى از آن 
است كه يك مجموعه و دايرة المعارفى در گلزارهاى شهداى ما وجود دارد 
كه يكسان سازى نمى تواند نظر خانواده شهدا و آيندگانى كه بعداً بخواهند 
به آن رجوع و شرايط را بررسى كنند و نسبت به آن سنجش و تحقيقات 

داشته باشند، تأمين كند.
 معمولاً سنگ نوشته ها در همه كشورها به عنوان يك اثر ارزشى و تاريخى 
مطرح اســت. در كشور خودمان هم اولين سنگ قبرِ متعلق به حضرت 
رضا عليه الســلام را در موزه نگهدارى كردنــد و از روى آن كپى بردارى 
شــده و اثر هنرى خلق كرده اند و اين اثرات هنرى را به عنوان يك هديه 

هم تقديم مى كنند. 
اين آثار سنگ قبرها هميشه و همه جا به عنوان يك اثر تاريخى كه ناظر 
به يك واقعه مهم اســت، اهميت دارد، بنابراين شكستن و تعويض آن ها 

نمى تواند اين آثار تاريخى دفاع مقدس را در اين بخش محافظت كند.

جولان بولدوزرها در بهشت قاب عكس ها
نگاهى دوباره به موضوع يكسان سازى قبور شهدا از پنجره نگاه مادران شهيد 

10

روايت

على رضا كمره اى معتقد اســت حتى با فرهنگ ايرانى و 
اسلامى غريبه هم باشيد، اصلا يك اسكاتلندى باشيد كه 
امروز چشم وا كرده ايد و خود را در جايى ديگر مى بينيد، 

باز هم مى توانيد راز مزار شهدا را بدانيد. 
او كه به اذعان فعالان فرهنگــى پدر پژوهش هاى دفاع 
مقــدس لقب گرفته توضيح مى دهد كه مى بينيد جايى 
هست كه پرچم هاى رنگارنگِ برافراشــته دارد و باد در 
دارد در بين آن ها مى چرخد. تصاوير جوانان را مى بينيد. 
خانم هايى را مى بينيد كه نشسته اند و دارند سنگ هايى را 
با دست تميز مى كنند. آقايانى هم هستند كه ايستاده اند 
و زير لب چيزى مى خواننــد. يعنى مجموعه حركات و 
سكنات جورى است كه مى فهميد اين جا كاملا از دنياى 

مردگان جداست؛ از پرچم از عكس از ابزار و ادوات جنگى، 
تركش ها پوكه ها و... مى پرســيد اين ها چيست كه اينجا 

گذاشته اند؟ اين ها چه مى خواهند بگويند؟ 
كمره اى تأكيد مى كند: اين ها نشانه هاســت. هر كدام از 
اين ها بخشى ازآن فرهنگ را و بخشى از آن دوره تاريخى 
را براى شــما بازگو مى كنند؛ از آن پرچم برافراشــته تا 
قاب هاى آلومينيومى و تا مى رسيد به سنگ مى رسيد به 

نوشته روى سنگ. 

عضو شوراى خاطره نويسى دفاع مقدس مى گويد: برخى از 
اين سنگ نوشته ها خيلى عجيب است. يكى شعر خودش 
را روى سنگ مزارش نوشــته است، يكى وصيت نامه را 
آورده. با تنوع عجيبى روبرو مى شويد كه آن تنوع، برشى 
از فرهنگ اين مردم است. شما فرهنگ ايرانى اسلامى و 

شيعى را در مزار شهدا مى توانيد مطالعه كنيد. 
كمره اى به موضوع يكسان سازى مزار شهدا اشاره مى كند 
و مى گويد: كل آن مجموعه مى بايست حفظ مى شد به 

خاطر اينكه تركيب آن عكس و آن سنگ و آن نوشته و 
آن آداب و رسوم، يك زيست بوم فرهنگى است. زيست بوم 
يعنى يك نظام اندام وار كه به هر جاى آن دستى بزنيد و 
خدشه اى وارد كنيد، همه آن مجموعه را خراب كرده ايد. 
عضو شــوراى خاطره نويسى دفاع مقدس ادامه مى دهد: 
حالا اگر آن جا به يك بچــه كلنگى داديد و گفتيد اين 
جنگل آلومينيوم و پرچم و عكس و سنگ را چه كنيم؟ 
ذهن توســعه گراى او ماهيت اين مجموعه را نمى فهمد 
و مى گويد خوب اســت اين ها را هم شــكل كنيم. هم 
سطح كنيم. طول و عرض شان را يكى كنيم. او، طبيعت 
فرهنگ، اين زيست بوم فرهنگى كه تمام اجزايش معنا 

دارند اين را درك نمى كند. 

بازخوانى

«در تشييع جنازه من پرچم آمريكا را آتش بزنيد تا مردم 
بدانند من ضد آمريكايى و تابع ولايت فقيه هستم» اين 
سنگ نوشته مزار شهيد محمدرسول رضايى دانش آموز 
13 ســاله است. سنگ نوشــته هايى كه هركدام نمادى 
از ايستادگى و مقاومت ســربازان اين سرزمين هستند 
امــا بيش از يك دهه مى شــود كه تفكــر ضد جنگ و 
تقدس زدايى، كه سال ها دل خوشــى از دفاع مقدس و 
رشــادت هاى فرزندان اين آب و خاك نداشتند در پى از 
بين بردن اين نمادها بر آمدنــد و با مطرح كردن طرح 
يكسان سازى گلزار شهدا اولين گام براى كمرنگ كردن 
ياد و خاطره شهيدان از فكر و ذهن ايرانيان را برداشتند 
تا بتوانند بعد از گذشت چند سال به طور كلى ارزش هاى 
دفاع مقــدس را بى ارزش و حتى نفــى كنند و آن ها را 

تخطئه كنند.
مســتند «راز مزار» كه به همت دفتــر مطالعات جبهه 
فرهنگى انقلاب اسلامى در آذربايجان شرقى توليد شده 
مستندى است كه به خوبى اين پيام فرهنگى را به بيننده 
القا مى كند كه چطور جريانى خزنده در مسئله گلزار شهدا 
در حال از بين بردن ياد و خاطره شــهداى هشت سال 

جنگ تحميلى هستند.
اين مســتند كه روح االله رشيدى آن را تهيه كرده و نويد 
ناصر كارگردان آن اســت به روند تخريب گلزار شهدا در 
سراسر كشور اشاره مى كند و نشان مى دهد كه چگونه به 

صورت هماهنگ و يكپارچه اين طرح در سراســر كشور 
به اجرا در آمد. ســپس با بيان نكاتى از زبان كارشناسان 
حوزه هاى مختلف اعــم از معمــارى، ارتباطات، تاريخ 
شفاهى و... بيننده اى كه تاكنون با اين مسئله مواجه نبوده 
را آگاه كرده است. مسئله اى كه شايد براى بسيارى عمق 
آن روشن نيست و اهميتش آنطور كه كارشناسان حوزه 
دفاع مقدس به آن وقوف دارند پيدا نيســت. در مستند 
«راز مزار» ابتدا بيننــده را در پيوندى عميق با مزارهاى 
سنتى شهدا نشــان مى دهد و به او يادآورى مى كند كه 
روزگارى خودت نيز با اين مزارها خاطراتى داشــته اى و 
سپس يادآورى مى كند كه اكنون بعد از تخريب حجله ها 
و ســايه بان هاى بالاى هر مزار ديگرى مامنى براى تو به 
عنوان بيننده وجود ندارد تا بتوانى ســاعتى از دنيا فارغ 
شوى و خلوتى با يكى از شــهداى والامقام هشت سال 

جنگ تحميلى داشته باشى.
كارگردان در ادامه به پيام هايى كه در هركدام از اين مزارها 
و سنگ نوشته ها وجود دارد اشاره مى كند و نشان مى دهد 
كه فراموش شدن آن ها به واسطه طرح همسان سازى مزار 
شــهدا چه آسيب هايى به حافظه تاريخى يك ملت وارد 

مى كند.
در اين مســتند كــه تدوين كمك شــايان توجهى به 
اثرگذارى آن كرده اســت تماشاچى اين سوال برايش به 
وجــود مى آيد كه هدف از اين اقــدام چه بوده و به چه 
منظور دست به يكسان سازى زده شده است؟ مطالبه اى 
كــه در ادامه پرُ دامنه تر نيز مى شــود و بيننده وقتى به 
اهميت مزار شــهدا و آنچه بر روى سنگ ها نوشته شده 
بــود يا در حجله هاى آن ها قرار داده شــده پى مى برد با 

خود كلنجار مى رود تا پاسخ مناسبى براى آن پيدا كند.
كارشناس معمارى كه در اين مستند سخن مى گويد با 
اشــارات خوبى كه به نمونه هاى خارجى مى كند و گرته 
بردارى هاى بى قاعده اى كه از آن نمونه ها صورت گرفته، 
ذهن بيننده را به اين ســو مى برد كه پشت اين اتفاقات 
تفكرى وابسته به جريان هاى مادى گراى غربى ايستاده 
و آن را نمايندگــى مى كند تــا در روزگارى كه در ذهن 
خود آن را زياد دور نمى پندارند بتواند تاريخ روزهاى دفاع 
جانانه جوانان ايران اسلامى را به نفع خود و جريان تفكرى 

خود مصادره كند.
مستند «راز مزار» به اهميت تاريخى مزارها و به طور كلى 

گلزارهاى شهدا اشاره مى كند و بيننده را تحريك مى كند 
تا حتى اگر تاكنون به گلزار شهداى محل سكونت خود 
سرى نزده، به آنجا مراجعه كند تا به اين اهميت پى ببرد. 
در اين مســتند از زبان افراد خبره بيان مى شود كه اين 
مزارها يك هويت فرهنگى اســت كه آيندگان مى توانند 
مسير خود را به واسطه آن ها پيدا كنند تا جايى كه از زبان 
يكى از افراد حاضر در مستند بيان مى شود كه مزار شهدا 

قطب نماى حركت در روزگار كنونى است.
موســيقى در اين مســتند 34 دقيقه اى با ذهن و روان 
مخاطب بازى مى كند و او را با مســئله اى كه به خوبى 
طرح شــده درگير مى كند تا بتوانــد توجيهى براى اين 
موضوع پيدا كند اما نحوه روايت موضوع به شكلى است 
كه بيننده در پايان مجاب مى شــود كه تفكر بولدوزرى 
به منظور تخريب تاريخ و هويت فرهنگى اين مرز و بوم 
دست به چنين اقدامى زده و چيزى جز پاك كردن ياد 
و خاطره رزمندگان 8 سال دفاع مقدس از ذهن و خاطر 

آيندگان در نظر ندارد.
مســتند «راز مزار» با ظرافتى قابل تقدير توانسته مسئله 
يكسان سازى قبور مطهر شهدا را در بيننده به يك مطالبه 
و دغدغه تبديل كند تا با پرســش گرى در وهله اول از 
خويش و در مراحل بعدى از متوليان، پاسخى قانع كننده 
دريافت كند، در صورتى كه پاسخى جز آنچه در بالا مورد 

اشاره قرار گرفت وجود ندارد.

درباره مستند «راز مزار»

 تخريب حافظه تاريخى مردم

پدر پژوهش هاى دفاع مقدس از موضوع بازسازى قبور شهدا مى گويد

مزار شهدا؛ نمايشگاه فرهنگ ايرانى است

مردم بايد بدانند
اينجا شهيدى خوابيده است

مادر شهيد محمد حيدرى- بوشهر
من از منطقــه جنوبم از 
استان بوشهر. واالله ما كه 
خانواده شــهيديم كسى 
(درباره يكسان سازى مزار 
شهدا) با ما مشورت نكرده 
است و ما هم نخواسته ايم. 
فردا يك نفر بلند مى شــود و اعتــراض مى كند 
مى گويند بــراى راحتى خانواده شهداســت. در 
صورتى كه (با يكسان سازى) شهدا زندانى مى شوند. 
شهدا تنها به ما تعلق ندارند. شهدا به همه جامعه 
تعلق دارند؛ مخصوصا به جوان هاى مان. همه ملت 
بايد بيايند و ببينند. بدانند كه اينجا شهيد خوابيده 
است. هر كس شهيدى دارد كه با او حرف مى زند 
و درد دل مى كند اما اين درد دل كردن ها را دارند 

مى گيرند. 
من به عنوان يك مادر كه هيچ وقت راضى نيستم 
و فكر هم نمى كنم كه هيچ مادر شــهيدى راضى 
باشد، هيچ خواهر شهيدى راضى باشد، هيچ همسر 

و فرزند شهيدى راضى باشد. 
پيام ما را اگر مسئولان گوشى دارند بشوند، و بدانند 
اين كار اشتباهى است. اگر مى خواهند احترام به 

خانواده شهدا بگذارند اين راهش نيست. 

«امسال شايد ســال آخرى باشد كه دارم 
ابراهيــم را خانه تكانى مى كنم.  كمد مزار 
كم كــم بيل و كلنگ ها دارنــد به نزديكى 
متّه هايشان  صداى  مى رسند.  ابراهيم  مزار 
كه ســنگ ها و موزاييك ها را مى شكند و 
ســوراخ مى كند، خلوت ما و بچه هايمان را 
به هم ريخته. مى خواهند همه را يك شكل 
را  كنند؛ مثل قبرستان مسيحى ها! كمدها 

دارند يكى يكى خــراب مى كنند و جايش 
يك سنگ مى گذارند. ما كه راضى نشديم. 
همه ناراضى اند. اين ها يادگارى هاى بچه هاى 
ما هستند. دلمان به همين ها خوش است. 
من مى دانم مادر شهيد با چه اشك و شوقى 
اين ها را درست كرده و چيده تو كمد. يا آن 
خواهر شهيد با چه عشقى اين دستمال ها و 
پرده را دوخته و سر مزار آويزان كرده. توى 

كمد شهيد صادق را خواهرش پر كرده بود از 
چمن پلاستيكى. روى چمن ها را هم دانه هاى 
انار ريخته بود. يك چراغ فانوس كوچك هم 
را  بود. هر پنج شنبه چراغ فانوس  گذاشته 
روشن مى كردند. آن قدر قشنگ مى شد كه 
نگو. آدم وقتى نگاه مى كند به اين شيشه ها و 
عكس ها و گلدان ها فكر مى كند اگر همان جا 
پاى يكــى از اين ميله هــاى آلومينيومى 

دخيل ببندد حتمــا حاجت مى گيرد. كنار 
ابراهيم، شهيد حسين حيدرى است.  مزار 
خانمش هر پنج شــنبه با چنان عشقى اين 
شيشه ها و آلومينيوم هارا دستمال مى كشد 

و قاب عكس ها را تميز مى كند كه نگو...»
اين سطرها، بخشى از رمان «شهربانو» است 
كه در بخشــى ازآن، به يكسان سازى مزار 
شهدا، از پنجره نگاه مادران شهدا، اشاره شده 

است. يكسان سازى مزار شهدا موضوعى است 
كه شــروع آن به يك دهه قبل برمى گردد، 
براى مادران شهدا (و پدران و ديگر اعضاى 
خانواده شهدا) همچنان مسأله اى تازه است؛ 
مسأله اى كه خواســته و ناخواسته بخشى 
از هويت فرهنگى شهيدشــان را مخدوش 
مى كند. بازخوانى اين نــگاه، مى تواند ابعاد 

تازه اى از اين ماجراى كهنه را روشن كند. 

چرا نمى خواهند ياد شهدا 
در جامعه باقى باشد؟ 

سركار خانم مقدسى/ همسر شهيد موحدى
قبــل از اجــراى طــرح 
يكسان ســازى مزار شهدا، 
آمديم با ســازمان بهشت 
مشــهد)  (در  رضــا(ع) 
گفتيم  كرديــم.  صحبت 
اقدام  مى خواهيم شخصى 

كنيم؛ گفتيم خانواده هاى ديگرى هم هســتند كه 
مى خواهند خودشــان، مزار شهيدشان را نوسازى 
كنند. گفتند كه ما اصلا كارى نداريم. شما هر كارى 
كه مناسب مى دانيد انجام بدهيد. ما هم خاطرمان 
جمع شــد. خودمان اقدام كرديــم و تابلويى براى 
پدرم، تابلويى براى همسرم گذاشتيم؛ پرچم مقدس 
يا حسين گذاشتيم؛ پرچم مقدس جمهورى اسلامى 
گذاشتيم. عكس شــهيدمان را گذاشتيم و عكس 
چند شهيد ديگر را. خلاصه به شكلى مناسب، مزار 

شهيدمان را نوسازى كرديم...
نمى دانم چه شد؟ نمى دانم چه كسى تصميم گرفت؟ 
نمى دانم چه كسى به خودش اجازه داد بعد يك ماه 
اين كار(يكسان سازى قبور شهدا) را بكنند. كندند و 
بردند و آثارش هم نيست. ما كه به حق خودمان و 
به سهم خودمان راضى نيستيم. اين سوال براى همه 
است. چرا نمى خواهند يادى از اين ها(شهدا) باشد؟ 

يادداشت شفاهى
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خبر

برگزارى همايش «انقلاب اسلامى و تحول فقه» 
انديشه: همايــش «انقلاب اسلامى و تحول فقه» با محوريت چهار موضوع 
«نگاهى به ابعاد و انواع تحولات فقه»، «تأسيس و توسعه فلسفه اصول فقه»، 
«تأسيس و توسعه فقه الاقتصاد» و «تحول روش شناسى فقه» برگزار مى شود. 
اين همايش، امروز، پنجشــنبه يازدهم بهمن ماه از ســاعت 7:45 صبح با 
سخنرانى آيت االله على اكبر رشاد، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى 

در حوزه علميه مسجد امام حسين(ع) تهران آغاز خواهد شد.
 

«گفتمان فلسفى علوم انسانى 
در 4 دهه پس از انقلاب اسلامى» بررسى مى شود
شبستان: نشســت «گفتمان فلسفى علوم انسانى در چهار دهه پس از 
انقلاب اســلامى» با حضور چهره هايى چــون غلامرضا اعوانى، غلامعلى 
حدادعادل، حميد پارسانيا و محسن جوادى برگزار مى شود. اين نشست، 
امروز، پنجشــنبه 11 بهمن ماه از ساعت 9 تا 12:30 در پژوهشگاه علوم 
انسانى و مطالعات فرهنگى به نشانى «تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 

دكتر آئينه وند» برگزار خواهد شد.

نشست «فلسفه سياسى انقلاب اسلامى» 
در پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

شبستان: نشست «فلســفه سياسى انقلاب اســلامى»، به همت پايگاه 
بسيج پژوهشــگاه علوم انســانى و مطالعات فرهنگى برگزار مى شود. در 
اين نشســت، موســى نجفى در مورد «بررســى تطبيقى فلسفه انقلاب 
اســلامى با نظريه پردازى هاى مدرن»،  عبدالرحمن حسنى فرد با موضوع 
«ظرفيت شناســى انديشه انقلاب اسلامى و ارزيابى تجربه 40ساله»،  مالك 
شجاعى جشوقانى با موضوع «آينده پژوهى انقلاب اسلامى از ديدگاه استاد 
مطهرى» و  مصطفى ملكوتيان درباره «نسبت انقلاب اسلامى با انقلاب هاى 
بزرگ جهان» سخنرانى مى كنند. اين نشست، شنبه 13 بهمن ماه از ساعت 
13 تا 15:30 در پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى برگزار مى شود.

كتاب «درآمدى بر فقه اخلاق» نقد و بررسى مى شود
مهر: كتاب «درآمدى بر فقه اخلاق» نوشته حجت الاسلام امير غنوى، عضو 
هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، نقد و بررسى مى شود. 
اين نشســت، دوشنبه 15 بهمن ماه از ساعت 16 در خانه اخلاق پژوهان 
جوان به نشــانى «قم، بلوار محمدامين، كوچه 13، پــلاك 29» برگزار 

مى شود.

 ضديت با اصل ولايت فقيه
ممانعت امام(ره) از كانديداتورى روحانيون موجب 
شــده بود كه بخش مهمــى از رقيبان احتمالى 
بنى صدر، به يكباره از جمع نامزدها كنار گذاشته 
شوند؛ اما اين، تنها عامل كمك كننده به بنى صدر 
براى پيروزى در انتخابــات نبود. بنى صدر افزون 
بــر اين، توانســته بود خود را به عنــوان يكى از 
نزديك ترين افراد به امام و مورد تأييد او نشان دهد. 
در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى، بنى صدر 
به تمجيد از امام پرداخت و در بيمارســتان قلب 
تهران گفت: «براى ملت ايران هيچ نعمتى بالاتر 
از اين نيســت كه روحانيت اسلام تحت زعامت 
حضرت آيت االله العظمى خمينــى، امام امت ما، 
توانسته است يكى از بزرگ ترين انقلاب هاى تاريخ 
جهان را به پيروزى برساند...». اما اين در حالى بود 
كه بســيارى از نخبگان سياسى و انقلابى كشور، 
برخلاف بخش هاى وسيعى از مردم، از نظرات او 
در ضديت با اصل ولايت فقيه در جلسات بررسى 

قانون اساسى كاملاً آگاه بودند.
با آغاز رياســت جمهورى بنى صــدر، طيف قابل 
توجهــى از ياران اصيــل امــام(ره) و روحانيون 
مبارز، در ســلك مخالفان او درآمدند؛ آن ها، خط 

رئيس جمهور را جداى از خط امام مى دانســتند 
و براى هميــن، بنى صدر بايد تمام تلاش خود را 
به كار مى برد تا چهره اى ضدامــام از او به  وجود 
نيايد. از اين رو تمجيدهاى او از امام حتى در اوج 
درگيرى هاى لفظى و سياســى او با جريان حزب 
جمهورى ادامه پيدا مى كرد. طرفداران بنى صدر 
حتى مجموعه اى از بيانات امــام(ره) را در قالب 
كتابى منتشــر كردند كه شخص رئيس جمهور 
مقدمه اى چهار صفحه اى بر آن نوشت و محتواى 
كتاب را نمايانگر اهداف اصيل انقلاب معرفى كرد.

 تفسير بنى صدر از امام
بحث پيرامون نظرات امــام، همواره با قرائت ها و 
تفاسير گوناگون همراه بوده است. بنى صدر هم از 
كسانى بود كه تلاش مى كرد به جاى تقابل علنى 
با امام، ســخنان و نظرات او را با تفسير مطلوب 
خود منعكس و از آن ها پشــتيبانى كند. در واقع 
او مى كوشيد خط امامى متناسب با ديدگاه هاى 
خود را ترويج كند. مثلاً مى گفت: «در جهانى كه 
ما هستيم، دو نوع ديد از رهبرى وجود دارد. يك 
رهبرى بر اين باور است كه خود مى بايد به جاى 
يك ملت تصميم بگيرد؛ خود مى بايد سرنوشــت 

مردم را هر طور خواست تعيين كند. مصدق از اين 
گونه نبــود، در نظر او رهبرى، خدمتگزارى مردم 
اســت... هم اكنون نيز در جمهورى اسلامى ما از 
زبان امام، همين رهبرى، رهبرى مقبول اســت. 
امام دو سه روز پيش خطاب به سران چند كشور 
گفتند: در اين جمهورى كســى نمى تواند خلاف 
اراده ملت كارى بكند؛ رأى، رأى ملت اســت.» او 
با اين ســخنان تلاش مى كرد هــر گونه ارجاعى 
به نظرات امــام را كه مخالف با ديدگاه هاى خود 
درمى آمد، مخالفت با رأى مردم و نوعى ديكتاتورى 
القا كند. اما هر چه سير رويدادها پيش تر مى رفت، 
پنهان كردن زواياى اعتقادى و سياسى بنى صدر 
با امام(ره) دشــوارتر مى شد؛ بويژه در گردهمايى 
هفدهم شهريور 58، كه يكى از نقاط آغازين تضاد 
علنى رئيس جمهور با خط امام(ره) بود. بنى صدر 
تلاش كرد ضمن اذعان به اختلافات خود و امام، 
رابطه ميانشــان را عادى و مطلوب توصيف كند: 
«...من پنهان نمى كنــم كه به خود او نيز گفته ام 
مســائلى هســت كه من درباره آن ها جور ديگر 
مى انديشــم، اما هيچ زمان نمى شود كه من رأى 
خود را بر رأى او رجحان بدهم؛ اما از دل امام هم 
مطمئنم كه دل او به فرزند او علاقه مند است... امام 

رسمش را مى خواهد نه اسمش را.»

 تجربه اى تاريخى
رسانه ها و اطرافيان بنى صدر هم همين سياست ها 
را دنبال مى كردند. آن ها مى كوشيدند كه نخست، 
امام و بنى صدر را هم رأى و همراه نشــان دهند؛ 
ثانياً مقاطعى از بيانات امام(ره) را پررنگ كنند كه 
مؤيد ديدگاه هاى او يا طعنه به مخالفانش است و 
نهايتاً به اين تئورى دامن بزنند كه مدعيان خط 
امام(ره) و از جمله اعضاى حزب جمهورى، از نام 
امام استفاده ابزارى مى كنند و نظراتشان منطبق 
بر نظرات امام نيست. بنى صدر در سخنرانى هايش، 

مخالفان خود را خــارج از خط امام قرار مى داد و 
مى گفت: «در آن زمان كه شــاه مى گفت هر چه 
مى گويد همان بايد بشود و مردم مطيع بى چون 
و چراى او هســتند. امام مى گفت من رهبر مردم 
نيســتم، و همان را مى گويم كه مردم مى گويند. 
مشخصه خط امام، احترام به خواست مردم است.»
تجربه رياســت جمهورى بنى صــدر، يك تجربه 
تاريخى است، براى اينكه مخالفان خط امام(ره)، 
هميشه ممكن است كه در لباس حمايت از اين 
خط و جلب نظر مردم در ســاختارهاى سياسى 
جمهورى اســلامى قرار بگيرنــد و به اين خط و 

آرمان هايش آسيب وارد كنند. 

بازخوانى يك تجربه تاريخى

چه كسى واقعاً در خط امام است؟
 تاريخ  بهار1360، نقطه پايان حضور سيدابوالحســن بنى صدر در 
ساختار سياسى جمهورى اسلامى بود؛ فردى كه پنجم بهمن1358، 
به عنوان نخســتين رئيس جمهور تاريخ ايران با رأى 12 ميليونى 
مردم انتخاب شــده بود؛ در حالى كه در پايــان كار، اختلافش با 
امام(ره) علنى تر شــد و حتى بخشى از حاميان سياسى اش هم به 

دليل تشنج آفرينى ها و كارشكنى هاى او در امور مملكت و جنگ،
به صف مخالفانش پيوستند. 

سايت جامع امام خمينى(ره) در گزارشى مستند، به بازنمايى امام 
در مواضع بنى صدر پرداخته اســت كه گزيده اى از آن را در ادامه 

مى خوانيم:

روزشمار فجر انقلاب اسلامى (1)

تاريخ/ مسعود غلامى: 12 بهمن 1357، امام خميني(ره) 
پس از حدود 15ســال دوري از وطن، در ميان اســتقبال 
پرشــور و ميليوني مردم به ايران بازگشتند؛ درست ساعت 

9:27 صبح.
پيش از عزيمت امام(ره) از فرانسه به تهران، گروهي  به  نام 
«ســازمان كماندويي مبارزه در راه قانون اساســي» با دفتر 
خبرگزاري آسوشيتدپرس تماس مى گيرد و هشدار مي دهد 
كه اگر آيت االله خميني(ره) قصد داشته باشد به سمت تهران 
پرواز كند، هواپيماي حامل ايشان را منهدم خواهد كرد. در 
پي اين تهديد ، امام خمينى(ره) به نزديكان و همراهان خود 
فرمودند: «من بيعت خود را از شــما برمي دارم؛ ما به طرف 

كار بزرگي مي رويم؛ شما هم جانتان را به خطر نيندازيد».
اســتقبالى كه از امام خمينى(ره) در اين روز به عمل آمد، 
در تاريخ ايران بى سابقه بود؛ به  نوشته روزنامه كيهان، طول 

جمعيت استقبال كننده به 32 كيلومتر مى رسيد. در حالي 
كه مراسم ورود امام(ره) به طور مستقيم از تلويزيون پخش 
مي شد، نظاميان با يورش به اين سازمان از ادامه پخش آن 
جلوگيري كردند؛ بختيار اعلام كرد كه دستور قطع پخش 
تلويزيونى از جانب او نبوده است. به دنبال اين ماجرا، مردم 
خشــمگين تلويزيون هاي خود را شكستند و به خيابان ها 

آمدند.
با ورود امام(ره)، روحانيون متحصن در دانشــگاه تهران در 
اعلاميه اى به تحصن 6 روزه خود خاتمه دادند؛ اين تحصن 

در اعتــراض به اقدام دولت بختيــار در جلوگيري از ورود 
امام(ره) آغاز شده بود.

امام(ره) پس از ورود به تهران در ميان اســتقبال گسترده 
مردم به بهشت زهرا رفتند و در نطقى تاريخى، برنامه هاى 
آينده خود را اعلام و درباره غيرقانونى بودن مجلس و دولت 

منصوب شاه و مفاسد رژيم صحبت كردند.
مقصد بعدى امام(ره)، مدرســه رفاه بود؛ ايشــان در جمع 
كميته استقبال، در باب دســتاوردهاى انقلاب و ضرورت 
حفظ وحدت سخنرانى كردند. امام(ره) همچنين در پيامى 

مهم به افسران و سربازان ارتش، ارتش و ملت را از يكديگر 
خواندند و خواستار عدم حمايت ارتش از دولت بختيار شدند.

فرماندارى نظامى تهــران در هميــن روز در اطلاعيه اى، 
راهپيمايى و اجتماعات را در ســه روز آينده آزاد دانســت. 
شــوراى هماهنگى كاركنان هما هــم در بيانيه اى ضمن 
تأكيد بر ادامه اعتصاب خود تصريح كرد: «اعتصاب كاركنان 
هما ادامه خواهد داشــت و تنها به فرمان مرجع كبير، امام 
خمينى(ره) خدمات خويش را در خدمت به ملت مبارز ايران 

آغاز خواهد كرد». 
يونايتدپــرس، آژانس خبــرى آمريكا در ايــن روز به نقل 
از مقام هــاى انگليس گزارش داد كه تقاضــاى ايران براى 
پايان دادن به معاملات تسليحاتى موجود ميان دو كشور، 
انگلستان را با خسارتى چهار ميليارد دلارى و همچنين بيكار 

شدن 20هزار نفر روبه رو خواهد كرد.

 در 12 بهمن 1357 چه گذشت؟

امــام آمــد

11

تاريخ



كى روش: از سوى ايران هيچ پيشنهادى ندارم
ورزش: شايد اين آخرين مصاحبه كى روش در ايران باشد. مصاحبه اى 
از جنس سخنان احساســى و همچنين پايان كار در ايران كه آن را 
به صورت تلويحى مى توان از ســخنان اين مرد پرتغالى درك كرد.

كى روش  در مورد آينده كارى اش گفت:
آن ها هيچ پيشنهادى مبنى بر ادامه كار به بنده ندادند. مهم ترين 
مطلب هشت ســالى بود كه يك ســفر و رابطه خوب را پشت سر 
گذاشتيم. فدراسيون مستقيم پيشــنهادى براى ادامه كار ندادند. 
البته اشــكالى ندارد و طبيعى اســت. اين يك رابطه هشت ساله 
و فوق العاده بود. الان يك نقطه شــروع جديد بــراى هر دو طرف 
است. دو برابر تمامى آرزوهايى كه براى من داشتند را براى آن ها 
طلب مى كنم. هيچ صحبتى در خصوص كلمبيا ندارم و الان وقت 

استراحت است. 
 

5 ستاره اى كه در جام ملت هاى آسيا درخشيدند
ورزش: به نقل از فاكس اسپورت، جام ملت هاى آسيا رو به اتمام است 
و روز جمعه دو تيم ملى فوتبال قطر و ژاپن بايد در ديدار نهايى برابر 
هم به ميدان بروند تا قهرمان اين دوره مشــخص شود.در اين دوره 
بازيكنانى توانستند بدرخشند كه شايد تا قبل از شروع جام ملت ها 
كسى آن ها را نمى شناخت و انتظار نداشت بتوانند در بين بازيكنان 

بزرگ حاضر در جام ملت ها بدرخشند.
مهند على مهاجم عراقى ها، ريتسو دوان بازيكن جوان ژاپن، المعز 
على مهاجم قطرى و آقاى گل اين رقابت ها، طارق ســلمان بازيكن 
جوان قطرى و بســام راوى دفاع چپ تيم ملى قطر اين پنج ستاره 

هستند.

رجزخوانى رسانه هاى قطرى 
بعد از تحقير امارات

ورزش: پيروزى قاطع قطر بر امارات در حالى به دســت آمد كه 
اين كشور اصلاً رابطه سياسى خوبى با اماراتى ها ندارد و هواداران 

اماراتى هم بشدت قطرى ها را در طول رقابت ها هو كردند.
رســانه هاى قطرى از ايــن پيروزى قاطع بســيار خوشــحال و 
سرمســت هســتند و از دســتاورد بزرگ خود ســخن به ميان 

آورده اند.
الراى با تيتر" آن ها را نابود و رســوا كرديم"، نوشت: فينال فقط 
براى بزرگان است و اشك و حســرت به دشمنان قطر تعلق دارد. 
كينه و دشــمنى بعد از به خاك ماليدن بينى آن ها به اوج خود 
رسيد. ما شايســته اين افتخار بزرگ هستيم. از ابتداى بازى ها تا 
پايان، آن ها براى نابودى ما برنامه ريزى كردند اما اراده خداوند 

آن ها را برابر چشمان همه دنيا رسوا كرد.
اســتادالدوحه هم با تيتر" با چهار گل آن هــا را زديم و به درد 
آورديم"، نوشت: با ارائه يك بازى خوب و برتر براى نخستين بار 

به فينال راه پيدا كرديم و شايسته اين شادى هستيم.

براى چهار برد و يك تساوى
پاداش يك ميليون دلارى به تيم ملى 

مهر: تيم ملى فوتبال در حالى از جام ملت هاى آســيا حذف شد كه 
بازيكنان و اعضاى اين تيم تا پيش از مرحله نيمه نهايى بيش از يك 
ميليون دلار پاداش گرفته بودند.اولين پاداش اعضاى تيم ملى فوتبال 
در جام ملت هاى آسيا به خاطر صعود از مرحله گروهى به بازيكنان و 

مربيان اين تيم پرداخت شد.
تيم ملى فوتبال با دو بــرد برابر يمن و ويتنام و يك تســاوى مقابل 
عراق از مرحله مقدماتى جام ملت هاى آسيا صعود كرد. به خاطر اين 
صعود 450 هزار يورو معادل 600 هزار دلار از سوى وزارت ورزش به 
عنوان پاداش در اختيار بازيكنان و اعضاى كادر فنى قرار گرفت.اين 
پاداش طى سفر محمدرضا داورزنى به محل برگزارى جام ملت هاى 
آسيا در امارات به اعضاى تيم ملى اهدا شــد.بعد از شكست عمان و 
چين در مرحله يك هشتم و يك چهارم و صعود به نيمه نهايى جام 
ملت هاى آسيا هم يك مرحله پاداش ديگر تقديم بازيكنان و مربيان 

تيم ملى شد. 
پاداش اهدايى در اين مرحله 430 هزار دلار بــود. براى تامين اين 
پاداش كه پيش از ديدار نيمه نهايى پرداخت شد، مهدى تاج رئيس 
فدراســيون فوتبال 3.5 ميليارد تومــان از وزارت ورزش دريافت 

كرده بود.
بدين ترتيب تيم ملى فوتبال بابت 5 بازى در جام ملت ها كه با 4 برد 
همراه بود و طى دو مرحله، بيش از يك ميليون دلار پاداش گرفت با 
اين حال در ديدار نيمه نهايى مقابل ژاپن متحمل شكست سنگين 3 

بر صفر شد و از دور رقابت ها كنار رفت.

اخبار جام ملت هاى آسيا

مالك جديد پديده: قيمت منشا غير منطقى بود
مالك جديد پديده از مذاكره با دو بازيكن براى اضافه شدن به اين تيم 

در نيم فصل نخست خبر داد.
فرهاد حميداوى مالك جديد پديده درباره انتقال رسمى اين باشگاه 
كه اتفاق افتاد تصريح كرد: خدا را شكر با عنايت امام رضا (ع) و كمك 
شركت پديده اين انتقال رسمى شد و از اين پس فقط به دغدغه هاى 

باشگاه فكر خواهيم كرد.
وى درباره هدف پديده در ادامه فصل اضافــه كرد: ما از هفته ها پيش 
روى برنامه هاى نيم فصل تيم كار كرديم و اردوى پديده هم به خوبى در 
تركيه برگزار شد. ما به دنبال مذاكره با بازيكنان مدنظرمان هستيم تا 
نيم فصل دوم را با قدرت آغاز كنيم. در حال حاضر در دو پست مهاجم و 
دفاع چپ در حال مذاكره با چند بازيكن هستيم تا با نظر مثبت سرمربى 
اين بازيكنان به تيم اضافه شوند.مالك جديد اين تيم درباره احتمال 
جذب منشا تصريح كرد: قيمت منشا براى ما غير منطقى بود و به همين 

دليل قيد جذب او را زديم.

مهاجم جديد استقلال به تهران آمد
ورزش: اسماعيل گونكالوس، مهاجم جديد تيم فوتبال استقلال وارد 
تهران شد. اسماعيل گونكالوس مهاجم گينه اى تيم فوتبال استقلال با 
اعلام باشگاه استقلال صبح ديروز وارد تهران شد و قرار است در تمرين 

آبى پوشان شركت كند.

عزت اللهى 3 هفته ديگر باز مى گردد
ورزش: به نقل از سايت دتايل هورستند انگليس، سعيد عزت اللهى كه 
به دليل مصدوميت بازى هاى سه ماه اخير تيم ردينگ در چمپيونشيپ 

را از دست داده بود تا سه هفته ديگر مهياى حضور در ميدان مى شود.
سعيد عزت اللهى در اردوى مهر ماه گذشــته تيم ملى فوتبال ايران و 
پيش از بازى دوستانه با بوليوى مصدوم شد و از آن زمان تاكنون مراحل 
درمانى خود را سپرى مى كند. اين ملى پوش ايرانى پس از انتقال قرضى 
از تيم روستوف روسيه به ردينگ چهار بازى در تركيب تيم جديدش 
انجام داد و پس از آن با مصدوميت مواجه شد. تيم ردينگ تا پايان هفته 
29 چمپيونشيپ انگليس رتبه 22 جدول رده بندى را در اختيار دارد 

كه منطقه خطر سقوط به دسته پايين تر محسوب مى شود.

هفته دوم پلى آف ليگ برتر فوتسال
سفر فرش آرا به قم به اميد كسب سوغات

حميد رضا خداشناس: هفته  دوم مرحله نخست پلى آف ليگ برتر 
فوتسال عصر امروز و از ساعت 16  با انجام چهار ديدار برگزارمى شود 
كه  در يكى از مهم ترين بازى هــاى اين هفته فرش آرا در قم ميهمان 
سوهان محمد سيماى قم است.شاگردان حسن زاده كه در نخستين 
بازى پلى آفشان در مشهد كارشان گره خورد و با يك گل نتيجه را به 
حريف سرسختشــان واگذار كردند، حالا براى كسب نتيجه و به اميد 
ســوغات به قم آمده اند تا با پيروزى مقابل سوهان محمد سيما اميد 
خود را براى صعود به نيمه نهايى همچنان زنده نگه دارند؛ كارى به نظر 
بسيار سخت به نظر مى رسد اما فرش آرا نشان داده در بازى هاى خارج 
از خانه خوب نتيجه مى گيرد و توان شكست اين تيم قمى را در شهر 
خودش دارد، هر چند اگر درخشش دروازه بان حريف در بازى رفت نبود 
حالا فرش با نتيجه ديگرى به قم سفر كرده بود. به هر حال شاگردان 
حسن زاده اگر مى خواهند كماكان در جمع مدعيان بمانند چاره اى جز 
پيروزى در اين ديدار ندارند و اين را مى توان  از صحبت هاى سر مربى 
اين تيم تشخيص داد و اذعان حسن زاده به روحيه بالاى بازيكنانش 

براى شكست سوهان محمد سيما در قم. 

برنامه بازى هاى:
پنجشنبه-97/11/11

سوهان محمد سيما – فرش آرا
مقاومت البرز- گيتى پسند 

شهروند سارى – مس سونگون
سن ايچ ساوه- شركت ملى حفارى

 سيد جلال به سپيدرود مى رسد
ورزش: تمرين ديروز تيم فوتبال پرسپوليس در حالى برگزار شد كه 
سيد جلال حســينى كاپيتان اين تيم هم در اين تمرين حاضر شد و 

همراه با ساير بازيكنان به تمرين پرداخت.
حسينى در چند روز گذشته به دليل درد در شكم با تيم تمرين نكرده 
بود اما بعد از عكسبردارى و مشخص شدن كشيدگى عضله شكم، در 
نهايت ديروز با ساير بازيكنان از ابتدا تمرين كرد و حتى در بازى درون 
تيمى هم حاضر شد. به اين ترتيب به نظر مى رسد كاپيتان تيم فوتبال 
پرسپوليس مشكلى براى همراهى تيمش در بازى با سپيدرود نخواهد 

داشت و مى تواند در اين بازى به ميدان برود.

بازگشت كاوه رضايى به تمرينات بروژ
ورزش: ســايت بلژيكى خبــر داد كه مهاجــم ايرانى كلــوب بروژ 
پــس از گذرانــدن دوران مصدوميتش آماده بازى شــد. بــه نقل از 
سايت«nieuwsblad» بلژيك، خبر خوبى براى باشگاه كلوب بروژ 
شنيده مى شــود. كاوه رضايى، گران قيمت ترين بازيكن كلوب بروژ 
در تابســتان گذشــته بعد از ماه ها مصدوميت به تمرينات گروهى 

برگشته است.

تراكتورسازى و استقلال 
محروم از جذب بازيكن؟

ورزش: در حالى كه روز شنبه 13 بهمن ماه نقل و انتقالات نيم فصل 
به پايان مى رسد اما تاكنون چهار باشگاه پرسپوليس، سپيدرود رشت، 
سايپاى تهران و فولاد خوزســتان ثبت نام بازيكنان جديد خود را در 
نيم فصل دريافت كرده اند و باشگاه هاى استقلال و تراكتورسازى هنوز 
مجوزى براى ثبت قرارداد بازيكنان جديد خــود دريافت نكرده اند و 

امكان دارد مجوز ثبت قرارداد اين باشگاه ها صادر نشود.

ضد حمله
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«كريستنسن» روى بورس
ورزش:  نشريه سان معتقد است كه بورسيا دورتموند و يوونتوس قصد دارند براى جذب 
آندرياس كريستنسن، مدافع چلسى، پيشنهادى ارائه كنند. مدافع 22 ساله در زمان 
حضور كونته توانست به تيم اصلى راه پيدا كند ولى تحت هدايت مائوريزيو سارى، جايى 
در تيم پيدا نكرده و بيشتر سكو نشين و نيمكت نشين است. سارى هم از اينكه او در 
ديدار مقابل آرسنال، نيمكت را ترك كرده بود تا به دستشويى برود، بسيار عصبانى شده 
بود. احتمال جدايى او وجود دارد. مهدى بن عطيه، يووه را به مقصد الدحيل قطر ترك 
كرده و دورتموند براى كسب قهرمانى در بوندس ليگا به تقويت خط دفاعى مى انديشد.

«روبن» راهى جى ليگ خواهد شد؟
ورزش: قرارداد آرين روبن در پايان فصل با باشگاه بايرن مونيخ به پايان خواهد رسيد 
و با توجه به عدم مبادرت باواريايى ها به تمديد قرارداد با او، به نظر مى رسد دوران 

10 ساله حضور روبن در آليانس آره نا رو به پايان باشد.
خبرگزارى ژاپنى نيپون مدعى شد باشگاه اف سى توكيو خواهان به خدمت گرفتن 
آرين روبن است و شــايد اين وينگر 35 ساله در ســال هاى پايانى دوران ورزشى 
خود راهى ژاپن شود. در حال حاضر ســتاره هايى چون آندرس اينيستا و لوكاس 

پودولسكى نيز در جى ليگ مشغول به بازى كردن هستند.

رونالدو به دنبال شكستن ركورد ديگرى از مسى
ورزش: با وجود انتقال تابستانى كريستيانو رونالدو به يوونتوس و خروج از لاليگا، رقابت 
بين او و ليونل مسى هنوز تمام نشده است و اين دو ستاره بزرگ فوتبال همچنان در مسير 
ركوردشكنى هاى جديد در دوران حرفه اى خود قرار دارند. اولين هدف رونالدو براى 
شكستن ركورد گلزنى هاى متوالى خارج از خانه، جوزپه سينيورى مهاجم درخشان 
ايتاليايى در دهه 90 ميلادى است . اما ركورد اروپا در دستان ليونل مسى است كه در 
سال 2013 موفق شد در 13 بازى متوالى خارج از نوكمپ دروازه رقبا را باز كند و رونالدو 

به گلزنى در 5 بازى ديگر براى رسيدن به رقيب هميشگى خود نياز دارد.

مارتين «كاسرس» به يوونتوس پيوست 
ورزش: مدافع 31 ساله اروگوئه اى باشگاه لاتزيو به طور رسمى به يوونتوس بازگشت. 
او در فصل 10-2009 به صورت قرضى از بارسلونا به بيانكونرى پيوسته بود و در ژانويه 
2012 نيز به صورت دائمى با يووه قرارداد بست.  كاسرس سه روز پيش در كمپ جى 
مديكال حضور يافت و در تست هاى پزشكى باشگاه شركت كرد. همچنين با چند هوادار 
سلفى گرفت و امضا داد ولى با خبرنگاران صحبتى نكرد. يووه براى جذب او 600 هزار 
يورو پرداخت كرده و او جانشين بن عطيه اى خواهد شد كه به الدحيل قطر پيوسته است.

كاسرس پيش از اين با يوونتوس سابقه فتح 5 اسكودتو و دو كوپا ايتاليا را دارد.

مدير روابط عمومى وزارت ورزش بيان كرد 

به دنبال مربى بزرگتر از كى روش هستيم
ورزش: «زين الدين زيدان»، «يورگن كلينزمن» و «ژوزه مورينيو» 
نام هاى بزرگى در فوتبال اروپا و جهان هستند كه بنا به ادعاى 
مطرح شده از سوى وزارت ورزش و مدير مركز روابط عمومى و 
اطلاع رسانى اين وزارتخانه طرفِ مذاكره فدراسيون فوتبال ايران 

براى هدايت تيم شده اند.
مازيار ناظمى در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه فدراسيون فوتبال  
در مورد پايان همكارى با كى روش به جمع بندى رسيد گفت 
كه رايزنى براى جذب مربى هم طــراز كى روش يا بزرگتر از او 

همزمان با مذاكرات وى با كلمبيا آغاز شد.

   نام سه مربى بزرگ را براى هدايت تيم ملى مطرح 
كرده ايد؟

در جريان باشيد كه فهرست گزينه هاى مورد نظر براى هدايت 
تيم ملى محدود به زيدان، كلينزمن و مورينيو نيست. در اين 

فهرست نام دو مربى ديگر هم قرار دارد.

  اين دو گزينه چه كسانى هستند؟
«لوران بلان» كه هدايت تيم ملى فرانســه و تيم باشــگاهى 
پارى سن ژرمن را در كارنامه دارد و «اروه رنار» سرمربى تيم 
ملى مراكش دو گزينه مورد نظر ديگر براى هدايت تيم ملى 

فوتبال هستند. 

  نام اين گزينه ها در حالى مطرح شده كه كى روش  
شامگاه دوشنبه و بعد از حذف تيم ملى اعلام خداحافظى 
كرد. همين مسئله موضوع را كمى عجيب كرده است. از 
چه زمان براى مذاكره با اين مربيان اقدام شد كه حالا از 

آنها به عنوان گزينه نام برده مى شود؟
از زمانى كه مشخص شد تغيير سرمربى تيم ملى بعيد نيست و 
ممكن است كى روش كنار گذاشته شود، بررسى گزينه ها براى 

انتخاب جايگزين او آغاز شد.

   تيم ملى با كارلوس كى روش در جام ملت ها حضور 
داشت و همزمان براى جايگزينى وى رايزنى مى شد. اين 

كار درست و حرفه اى است؟
كى روش هم همزمان وارد مذاكره با كلمبيا شده بود. در واقع 
مطرح شــدن تغيير احتمالى ســرمربى تيم ملى و مذاكرات 
كى روش همزمان بود. اين شــد كه وارد مذاكره براى انتخاب 

گزينه ها شديم.

  وزارت ورزش هميشــه مدعى عدم دخالت در امور 
اينچنينى فدراسيون ها است و اين مسئله بخصوص در 
رابطه با فوتبال بارها تاكيد شده است. با اين اوصاف چرا 
گزينه هاى مورد نظر از طرف وزارت ورزش معرفى شدند 
در حاليكه فدراسيون فوتبال هنوز هيچ واكنشى به آن 

نداشته است؟
من موضوع را فقط در حد اطلاع رســانى مطــرح كردم. قطعا 
با پيشرفت كار و رســيدن به نتايج بيشــتر، خود فدراسيون 
هم اطلاع رسانى خواهد داشــت. ضمن اينكه اين پنج مربى 
گزينه هايى هستند كه فعلا مطرح شده اند. شايد هم در نهايت 
يك گزينه ديگر مطرح و نهايى شود. در هر صورت وزارت ورزش 
و فدراسيون فوتبال يك مجموعه هستند اما تصميم گيرنده 
اصلى خود فدراسيون است. وزارت ورزش در همه امور هميشه 
كنار فدراسيون فوتبال بوده است. انتخاب سرمربى جديد هم در 

حوزه اختيارات فدراسيون و مهدى تاج است. 

  يعنى وزارت ورزش در پايــان همكارى با كى روش 
نقشى نداشته است؟ اصلا چرا به گونه اى اقدام نشد كه 

همكارى با كى روش ادامه داشته باشد؟
اين موضوع به وزارت ورزش مربوط نمى شــد. تشخيص 

صلاحيت فنى در اين زمينه با فدراســيون بود. مهدى تاج 
خود در اين زمينه به جمع بندى رســيد. البته كه وى اهل 

تعامل هم هست. 

   اصلا چه عجله اى بود براى اينكه به اين سرعت 
براى انتخاب جايگزين كى روش اقدام شود؟ فعلا كه 

رويدادى در پيش نيست.
به هر حال تيم ملــى فوتبال براى همه مردم مهم اســت. 
سرنوشــت اين تيم براى آنها اهميت دارد. صلاح ديده شد 
هرچه سريعتر براى سر و ســامان دادن به اوضاع تيم ملى 
اقدام شود. درست است كه تيم ملى قرار نيست در رويدادى 
شركت كند اما براى دورى از حواشى اينگونه تصميم گرفته 

شد كه در اين زمينه هر چه زودتر تعيين تكليف شود.

   در هر صورت مربيان بزرگى بــه عنوان گزينه 
مطرح شده اند؟

تاكيد وزارت ورزش اين بوده كه نامى كوچكتر از كى روش 
به عنوان سرمربى در كنار تيم ملى نباشد. مربى جديد بايد 
هم طراز با وى يا بزرگتر از او باشد. البته جمع بندى نهايى با 

فدراسيون فوتبال است.

شعار طرفداران اتلتيكو براى خريد رئالى كه خود دوستش ندارند

موراتا كمتر، بورخا گارسس بيشتر! 
هفته چهاردهم ليگ برترهندبال

دربى روى سى و سه پل

جام حذفى ايران
سپيدرود- پرسپوليس 

پنجشنبه 11 بهمن 1397-ساعت 15:00 از شبكه سه
ليگ برتر فوتسال

مقاومت البرز - گيتى پسند اصفهان
پنجشنبه 11 بهمن - ساعت 16:00 از شبكه ورزش 

ورزش در سيما

اميرمحمد سلطانپور:  شــايد اين جام ملت ها براى 
تيم ملى ايران پايان خوشــى نداشــت، اما نمى توان از 
شايســتگى هاى دو فيناليســت اين دوره از مسابقات 
نگفت. قطر و ژاپن در حالى عصر جمعه از ساعت 17:30 
در ابوظبى با قضاوت روشــن ايرماتوف ازبك به مصاف 
يكديگر خواهند رفت كه هر دو بدون هيچ حرف و حديثى 
پا به اين مسابقه گذاشته و شايد از شانسى برابر براى بالا 

بردن جام برخوردار باشند.
قطر كه براى اولين بار به فينال جام ملت هاى آسيا راه 
يافته، بزرگترين بازى تاريخ خود را جمعه پيش رو خواهد 
داشــت، اما آن ها بارها در اين تورنمنت نشان دادند كه 
چقدر از نظر روانى و فنى براى اين مسابقات آماده است. 
حضور در دو بازى كاملا سياسى مقابل عربستان و امارات 
و سربلند بيرون آمدن از آنها، شكست كره جنوبى و زدن 
شش گل به كره شــمالى، پيروزى در تمامى ديدارها و 
دريافت نكردن حتى يك گل، اگر نشان دهنده پيشرفت 
چشمگير آن ها نيست پس چيست؟ چه تيمى مى تواند 
در مرحله نيمه نهايى با آن جو سنگينى كه تيم ميزبان 
درست كرده و موقع پخش ســرود ملى، همگى آن ها را 
هو مى كنند مقابله كرده و بــا چهار گل امارات را در هم 
بكوبد؟ بله اين را مى دانيم كه عنابى پوشان در تركيب 
خود از چند بازيكن با اصليتى خارجى استفاده مى كنند 
اما اين كشور آنقدر خوب برنامه ريزى كرده و آنقدر خوب 

از سرمايه هاى مالى خود براى پيشرفت فوتبالش استفاده 
كرده كه بازيكنان و مربيان خارجى مانند يك قطرى و 
حتى بيشتر حاضر هستند براى پرچم اين كشور بجنگند. 
اشك هاى فليكس سانچز سرمربى به ظاهر خارجى قطر 
كه مقيم اين كشور است بعد از پيروزى هاى آن ها خود 
گواه اين ادعاســت. اگر بخواهيم به زبان ساده تر بگوييم 
بايد اشاره كنيم كه قطر آنقدر كشور خوبى بوده كه لازم 
نيســت تنها با پرداخت پول يك بازيكــن را به تابعيت 
خود درآورد، بلكه اين بازيكن و يا مربى خارجى افتخار 
مى كند كه بــه عضويت تيم ملى اين كشــور در آمده و 

براى آن بجنگد.
از طرف ديگر ژاپــن را داريم، همان ژاپــن قدرتمند 
هميشگى كه مانند تاريخش مى تواند در همان زمان 
كه همگى آن ها را دســت كم مى گيرند، رقيبانش را 
از دم تيغ بگذراند. قبل از جــام هاى جهانى حتى اگر 
آلمان شرايط خوبى نداشــته باشد اين شعار در مورد 
آن ها وجود دارد كه هيچوقت آلمان ها را دســت كم 
نگيريد. ژاپن اين دوره را مى توان آلمان آســيا لقب 
داد. درست است كه آبى پوشــان ايران را به سختى 
شكست داده و مانع صعود تيم ملى به فينال شدند اما 
آنقدر خوب بودند كه كمتر كسى به لياقت آن ها شك 
كرد. پيش از بازى با ايران، ژاپن شايد از آن بى رحمى 
هميشگى برخوردار نبود اما هدف خود را مى شناخت 

و به حرفه اى ترين شــكل ممكن براى رسيدن به آن 
تلاش كرد همانگونه كه مقابل عربســتان و با آن بازى 
دفاعى نشــان دادند. آن ها در مقابل ايران هم بيشتر 
از قدرت بالاى فنى توانايــى هاى خود از نظر ذهنى و 
اينكه يك تيــم واقعى چگونه بايد باشــد را به معرض 

نمايش گذاشتند.
رقابت فردا ميان ژاپــن و قطر را مى تــوان تقابل دو 
كشورى دانســت كه شــاهد به ثمر نشســتن نتايج 
ســرمايه گذارى چند ســاله خود در فوتبال هستند. 
قطر و ژاپن را نه الزاما قوى تريــن تيم هاى جام بلكه 
مى توان حرفه اى ترينِ آن هــا لقب داد كه در مقابل 
تيم هاى احساسات زده و هنوز با ذهنيت آماتور ديگر 
در جام ملت ها به راحتى مى توانند راه خود تا فينال 
را هموار كنند. هيچگاه در فوتبال آســيا نديده بوديم 
كه دو تيم اينقدر با آســيا فاصله داشته باشند اما قطر 
و ژاپن شــايد بهترين چيزى هستند كه كنفدراسيون 
فوتبال آسيا در تلاش اســت تا با آن فوتبال اين قاره 
را به جهان معرفى كند. تقابل دو تيم تســليم ناپذير، 
با روحيه و هدفمند كه ميدانند در كجا قرار داشــته و 
در آينده به دنبال چه هســتند. پيروزى در بازى فردا 
مســلما شــيرينى خاص خود را براى قهرمان خواهد 
داشت اما بازنده نيز به هيچ عنوان دست خالى ابوظبى 

را ترك نمى كند.

داور ازبكستانى، تاريخ ساز شد
با اعلام كنفدراســيون فوتبال آســيا روشن ايرماتوف 
به عنوان داور ديــدار فينال جام ملت هاى آســيا بين 
دو تيم قطر و ژاپن انتخاب شــد. اين داور ازبكستانى با 
اين انتخاب به نخستين داور تاريخ جام ملت ها تبديل 
شد كه بيش از يك بار فينال اين مسابقات را سوت مى 
زند. او پيش از اين در سال 2011 قاضى ديدار دو تيم 
ژاپن و استراليا بود. ديدارهايى كه در كشور قطر برگزار 
مى شــد و ژاپن با يك گل در وقت هاى اضافه از ســد 

كانگروها گذشت.

المعز على: به ركورد على دايى فكر نمى كردم
المعز على، آقاى گل مسابقات جام ملت هاى آسيا گفت 
كه به ركورد على دايى در تاريخ مسابقات فكر نمى كردم. 
المعز على در گفت وگو با سايت رســمى كنفدراسيون 
فوتبال آسيا (AFC) درباره رسيدن به ركورد على دايى 
در زدن هشت گل در يك دوره جام ملت هاى آسيا اظهار 
داشــت: به اين ركورد فكر نمى كردم. خدا را شكر مقابل 
امارات گل زدم و پدر و مادرم، مردم قطر و هم تيمى هايم 
را خوشحال كردم. به گلزنى براى هواداران فكر مى كردم 
كه اين مهم را انجــام دادم. حالا ما بايد روى بازى مقابل 
ژاپن تمركز كنيم و اطلاعات لازم را درخصوص اين تيم 

به دست بياوريم.

جام ملت هاى آسيا

فردا شب فـينال جام مـلت ها در امارات برگزار مى شود 

نبرد غول قديمى و غول جديد براى جام

يادداشت

به دنبال مربى بومى باشيد
سينا حسينى : مازيار ناظمى در قامت سخنگوى وزارت 
ورزش و جوانان  در مصاحبه با مهر عنوان كرده اســت ما 
به دنبال فردى همطراز كارلوس كــى روش يا بالاتر از او 
هســتيم تا هدايت تيم ملى را برعهده بگيــرد. اينكه آيا 
مازيار ناظمى صلاحيت طرح چنين موضوعى را دارد يا نه 
در جاى خود قابل رسيدگى است اما نكته اى كه جامعه 
متوجه آن نمى شود اين اســت كه چگونه وزارت ورزش 
و فدراســيون فوتبال به دنبال فــردى همطراز كارلوس 
كى روش و حتى بالاتر از كى روش است كه حتى امكانات 

اوليه براى آماده سازى تيم ملى را در اختيار ندارد.
هنوز فراموش نكرده ايم كه فدراســيون پيش از شــروع 
رقابت هاى جام هفدهم با چه بحــران هايى از نظر مالى و 
لجستيكى رو به رو شــده بود! قطعا در صورت حضور يك 
مربى همطراز كارلوس كى روش يا بزرگتر از او دوباره جنگ 
و دعوا در فوتبال ايران آغاز خواهد شــد چون مربى بزرگ 
نياز به زيرساخت هاى حرفه اى و استاندارد دارد در صورتى 
كه فوتبال ايران از نظر امكانات و زير ساخت هاى حرفه اى 
در فقر مطلق به سر مى برد و هنوز با استانداردهاى جهانى 
فاصله بســيار زيادى دارد. از اين رو تنــش بين مجموعه 
مديريتى و فنــى تيم ملى به وجود خواهــد آمد تا دوباره 

مرزبندى ها و جناح بندى ها از سر گرفته شود.
قطعا سرمربى بزرگ حاضر نمى شــود زير بار فشارهاى 
وزارت ورزش و جوانان و توصيه هاى مقامات بالادستى 
برود، از اين رو حضور سرمربى بزرگ خارجى براى فوتبال 
ايران با اين منش مديريتى بيشتر از آنكه نفع داشته باشد 
ضرر دارد، از اين رو ســلطانى فر و مازيار ناظمى كه اين 
روزها تلاش دارند يك مربى بزرگ را به تهران بياورند بهتر 
است در نوع نگرش خود تجديدنظرى صورت دهند و به 
سراغ گزينه بومى بروند چون با اين ساز و كار معيوب هيچ 
مربى حاضر نيســت به جاى كى روش كار كند. اما نكته 
مهمتر و كليدى به اصل شــيرين منابع مالى برمى گردد! 
وزارت ورزش و جوانــان با بحران پــول و اعتبار رو به رو 
اســت از اين رو چگونه و با چه فرمولى قادر به پرداخت 

دستمزدهاى كلان مربيان بزرگ خارحى هستند؟ 
بدون ترديد موج ســوارى روى احساسات اهالى فوتبال 
تنها چند روز پس از ناكامى ايران در شبكه هاى اجتماعى 
جواب خواهد داد اما پس از چنــد روز ناظمى و مديران 
بالادســتى او در وزارتخانه با اين مطالبه مواجه خواهند 
شد كه چه شد ادعاى مذاكره با مربيان همطراز با كارلوس 

يا بزرگتر از او؟  

ورزش: سرمربى تيم ملى بســكتبال ايران گفت: به نظر 
من آرون گرامى پور و مايك رســتم پور به مرحله ششــم 
انتخابى هاى جام جهانى نمى رســند. مهران شاهين طبع 
در خصوص شــرايط فعلى تيم ملى بسكتبال براى حضور 
در پنجره ششــم انتخابى هاى جام جهانــى 2019 اظهار 
كرد: براى حضور در اين مسابقات اردوهاى ما از شانزدهم 
همين ماه شروع مى شود و شرايط كلى هم براى تيم ملى 
مساعد است. فعلاً نيز نفرات دعوت شده مشخص نيستند 
اما فكر مى كنم با 16 تا 18 بازيكن اردوهاى آماده ســازى 

را آغاز كنيم.

تاثير ليگ برتر
او در واكنش به اين سوال كه آيا ليگ برتر در حمايت از تيم 
ملى موفق بوده اســت يا نه؟ توضيح داد: شرايط كلى تيم 
ملى خوب است اما بازيكنان ما نياز دارند كه در ليگ تعداد 
بازى هاى بيشترى را پشت سر گذاشته و به ميدان بروند. 
ان شاءاالله برنامه ريزى هاى سال آينده به گونه اى باشد كه 
بازيكنان در ليگ دفعات بيشترى به ميدان بروند. در اين 
فصل تعداد بازى هــا كم بوده و اگر بتــوان اين موضوع را 

برطرف كرد فكر مى كنم كمك كننده خواهد بود.

رضايت از ملى پوشان
شاهين طبع در پاسخ به اين ســوال كه عملكرد تيم ملى 
را در پنج مرحله گذشته انتخابى هاى جام جهانى چگونه 
ارزيابى مى كند؟ اظهار كرد: به نظر من عملكرد تيم ملى تا 
اين مرحله خوب بوده است و به هر حال وقتى يك بازى به 
صورت طولانى مدت و مرحله به مرحله ادامه پيدا مى كند، 
ســازماندهى تيمى و ســازماندهى كارى سخت تر است. 
من از بازيكنانم راضى هســتم چرا كه تا اين مرحله خيلى 
زحمت كشيده اند و فدراســيون نيز سازماندهى خوبى را 

داشته است.

موفقيت در پنجره ششم
سرمربى تيم ملى بسكتبال در پاسخ به اين سوال كه آيا تيم 
ملى مى تواند نمايش خوبى را در پنجره ششم انتخابى ها از 
خود نشان دهد؟ توضيح داد: به هر حال اميدوارم كه عملكرد 
خوبى داشته و مقابل حريفان خوب بازى كنيم. به هر حال 
ما براى صعود نياز داريم كه در هر دو بازى پيروز شويم. همه 

تلاش ما اين است كه بالا برويم.

ضعف در پشتوانه سازى
او در پاسخ به اين سوال كه اصلى ترين نياز و نقطه ضعف تيم 
ملى ايران چيست؟ اظهار كرد: به نظر من اصلى ترين موضوع 
پشتوانه سازى اســت كه بايد برطرف شود. فدراسيون هم 
براى سال هاى بعد برنامه هاى خوبى را طراحى كرده است و 

من فكر مى كنم در آينده شرايط بهتر مى شود.

شرايط ستاره ها
شاهين طبع در پاسخ به اين ســوال كه آيا 30 هزار فرانك 
مورد نياز براى پيوستن آرون گرامى پور و مايك رستم پور 
به تيم ملى پرداخت شــده اســت و آن ها به پنجره ششم 
انتخابى ها مى رســند؟ گفت: به نظر من هر دوى آن ها به 
اين مرحله از انتخابى ها نمى رســند و اطلاع دقيقى هم از 
پرداخت شدن يا نشدن اين مبلغ ندارم. اما با اين حال اگر 
قصد به كارگيرى آن ها در تيم ملى بسكتبال را داريم بايد 

حمايت هاى لازم صورت بگيرد.
سرمربى تيم ملى بســكتبال در خصوص شــرايط حامد 
حدادى و صمد نيكخواه براى پيوستن به تركيب تيم ملى نيز 
گفت: ان شاءاالله كه مسائل موجود حل شود و اين بازيكنان 
به تيم ملى برسند اما ما سعى مى كنيم به صورت انفرادى 
در مورد نفــرات صحبت نكنيم چون همــه آن ها زحمت 
مى كشــند. همه تلاش خود را مى كنيم يك جمع خوب 

داشته باشيم تا تيم ملى نتايج خوبى را كسب كند.

حميد رضا خداشناس: تنها بازى باقيمانده از مرحله يك 
هشتم نهايى جام حذفى عصر امروز بين سپيد رود رشت 
و پرســپوليس تهران در حالى برگزار مى شود كه در سوى 
ديگر جدول مسابقات جام حذفى عصر سه شنبه داماش 
گيلانيان موفق شــد با پيروزى مقابل شاگردان على دايى 
دست به شگفتى بزند و نخستين فيناليست اين رقابت ها 
شود. حال اينكه برنده اين مســابقه هر تيمى كه باشد راه 
سختى تا فينال دارد؛ چرا كه پيروز اين ديدار ابتدا بايد در 
مرحله يك چهارم نهايى به مصاف تيم دوم جدول ليگ برتر 
يعنى پديده برود بعد از آن هم سپاهان صدرنشين ليگ در 
نيمه نهايى جام منتظر برنده اين مسابقه خواهد بود! در واقع 
مى توان پيش بينى كرد كه قهرمان جام حذفى امســال از 
اين طرف جدول خواهد آمد، البته به شرطى كه بتوانند از 
سد تيم دسته دومى داماش گيلانيان عبور كنند! تيمى كه 
لقب غول كش و شگفتى ساز در اين فصل دارد. اما بدون شك 
طرفداران پرسپوليس منتظر رونمايى از سرخپوشان پس از 
باز شدن پنجره نقل و انتقالات هستند، هر چند برانكو در اين 
بازى به احتمال زياد مهدى ترابى ملى پوش جديد خود و  
احمد نوراللهى را نخواهد داشت اما  سروش رفيعى ، مهدى 
شيرى و گلزن خارجى جديد در پرسپوليس مقابل سپيدرود 
رونمايى خواهند شد. پرسپوليس كه در دو دوره اخير ليگ 
برتر به قهرمانى رسيده و در ليگ قهرمانان آسيا چهره موفقى 
داشته در جام حذفى موفقيتى كســب نكرده و در مراحل 
ابتدايى از گردونه رقابت ها خارج شده است و در اين فصل به 

دنبال شكستن طلسم موفقيت در جام حذفى است.
پرسپوليسى ها براى رسيدن به اين مهم  بايد از سد جادوگر 
و شاگردانش بگذرند و با توجه به حذف سايپا در نيمه نهايى 
به خوبى مى دانند كه كار ساده اى در رشت نخواهند داشت؛ 
هر چند على كريمــى در اين بازى نيمــى از تيمش را در 
اختيار ندارد و با دسته بسته بايد به مصاف پروفسور برود. 
پيام صادقيان، ميلاد شيخ ســليمانى، ميثم تهى دست و 

لوكا نوزادزه چهار بازيكن تيم على كريمى هستند كه ديدار 
مقابل پرسپوليس را به طور قطع به دليل مصدوميت از دست 
داده اند.علاوه بر اين بازيكنان،  حسين ابراهيمى،  محمدرضا 
مهدوى،  على عباسى و حامد محمودى نيز ديگر بازيكنانى 
هستند كه با مصدوميت دست و پنجه نرم مى كنند و حضور 

آن ها در ديدار جام حذفى در هاله اى از ابهام قرار دارد.
با همه اين تفاسير  تقابل دوباره برانكو با شاگرد سابقش على 
كريمى ديدنى و هيجان انگيز خواهد بود، بخصوص اينكه 
در اين مسابقه يك تيم بايد برنده شود؛ شايد حضور داماش 
در فينال اين رقابت ها و شــگفتى سازى اين تيم گيلانى، 
انگيزه اى باشــد براى ســپيدرودى ها براى حذف يكى از 
مدعيان اصلى جام.از نكات قابل توجه اينكه سپيدرود در سه 

تقابل اخير برابر پرسپوليس شكست خورده است. 

رفعتى: VAR را در كليه ورزشگاه ها اجرا مى كنيم
به نقل از سايت رسمى فدراسيون فوتبال، داود رفعتى درباره 
برگزارى كلاس كمك داوران اضافى، گفت: با توجه به اينكه 
سيستم VAR پس از تاييد فيفا در مسابقات ليگ راه اندازى 
مى شود. برهمين اساس لازم است جلسات متعددى با فيفا 
داشته باشــيم تا بتوانيم مجوزهاى لازم را براى راه اندازى 
اين سيســتم بگيريم، تصميم گرفتيم با مساعدت رئيس 
فدراســيون فوتبال از كمك داوران اضافى پشــت دروازه 

استفاده كنيم.
وى افزود: قصد داريم در اولين مسابقه اين سيستم را اجرا 
كنيم. برهمين اساس در بازى سپيدرود رشت و پرسپوليس 
از جام حذفى استفاده خواهيم كرد. ولى همزمان مسابقاتى 
كه در ورزشگاه آزادى انجام مى شود به صورت آف لاين از 
VAR استفاده مى كنيم، منتها به داور منتقل نمى شود و 
فقط در بحث آموزشى داوران از آن بهره مى ببرند تا ان شاءاالله 
مجوزهاى لازم را از فيفا بگيريم و اين سيســتم را در كليه 

ورزشگاه ها پياده كنيم.

محمد رضا خزاعى: رسيديم به نيمه راه نيم فصل دوم سى و 
يكمين دوره ليگ برترهندبال كشور. امروز و فردا، چهار بازى 
درشهرهاى كرمان، دهدشت، كازرون و اصفهان برگزارمى 
شــود. امروز، پنجشــنبه 11 بهمن، صنعت مس دركرمان 
ميزبان نفت وگاز گچساران است. به نظرنمى رسد شاگردان 
موسوى درحضور هوادارانشــان كار سختى مقابل شاگردان 
مهدى آزادمنجيرى داشته باشند. اين درست كه آزادمنجيرى 
سالهاى زيادى درتيم هاى كرمانى و ازجمله همين تيم مس، 
بازى كرده و آشنايى كاملى با هندبال كرمان دارد، اما او، ابزار 
لازم را دراختيار ندارد. همانگونه كه بارها نوشته ايم، تيم نفت 
وگاز، قهرمان سال قبل ليگ برتر، به دليل كاهش بودجه نسبت 
به گذشته، ديگر آن تيم قهرمان نيست. اما تيم مس براى صعود 
ازميانه جدول به مكانهاى بالاتر نياز دارد كه حداقل در بازيهاى 

خانگى، امتيازى به حريفان ندهد.

فرازبام ميزبان سربداران
فرازبام خائيزدهدشــت، يكى از مدعيان اين فصل، امروز 
پذيراى سربداران ســبزوار اســت. تيمى كه در 11 بازى 
گذشته، نشانى از هندبال سبزوار نداشته است. سربداران در 
اين فصل از نظر بازيكن و مربى وضعيت بدى ندارد. پرتجربه 
هايى چون حجت راه شناس، هادى طالبى، احمدرمضانى، 
اميديگانــه، ايمان كوثــرى و جوانان مســتعدى همانند 
ســيدمهدى رضوى، يونس آثارى، احسان برآبادى، ايمان 
يحيايى، پويا فتاحى و... و در راس اينها، كادرفنى خوب به 

مديريت قاسم شعبانپور و همراهى  على شعبانپور مربى تيم 
ملى جوانان، و حميدربانى كيا. اينها سرمايه كمى نيست. اما 
هنوز اين كادرفنى پرتجربه نتوانسته اند، تركيبى ايده آل، 
در شان هندبال سبزوار بسازند. امروز هم به نظر نمى رسد 
ناصرسليمى و شاگردانش در تيم فرازبام، كارسختى مقابل 
ميهمان سبزوارى خود داشته باشند. چرا كه آنها براى عقب 
نماندن از قافله مدعيان نياز به كســب امتياز كامل از اين 

بازى و 4 بازى باقى مانده تاپايان فصل دارند.

دربى اصفهان
شايد بتوان شهرآورد امروز اصفهان بين تيم هاى سپاهان و 
ذوب آهن را حساس ترين بازى هفته چهاردهم دانست. اين 
درست كه فاصله امتيازى سپاهان با ذوب آهن زياد است 
و اولى در كورس قهرمانى و دومى در كورس سبقت از تيم 
هاى انتهاى جدولى است، اما ديدار اين دو تيم، مثل همه 
شهرآوردها، حســابى جداگانه از جايگاه آنان دارد. امروز 
هندبال دوســتان اصفهانى هندبالى زيبا را شاهد خواهند 
بود. بايد منتظر بمانيم تا ببينيم تدابير كدام مربى، كيوان 

صادقى يا محسن طاهرى، كارساز خواهد بود.
درآخرين بازى اين هفته، نيروى زمينى، درســالن تختى 
كازرون، ميزبان هيئــت هندبال نجف آبــاد خواهد بود. 
كازرونى ها براى تثبيت مكان ســوم و نزديكترشــدن به 
زاگرس اسلام آباد كه اين هفته استراحت مى كند، ناچارند 

پيروزى ديگرى در پرونده خود ثبت كنند.

رونان مرفى: همين چند روز پيش بود كه آلوارو موراتا بازيكن 
شكست خورده در تيم چلسى به اتلتيكو مادريد بازگشت، يعنى 
جايى كه فوتبالش را در آنجا آغاز كرده بود. اما بسيارى از طرفداران 
روخى بلانكو از آمدن موراتا به مادريد خوشحال نيستند و اين فقط 

به خاطر وابستگى او به رئال مادريد نيست.
با اينكه شايد عده اى از جذب ستاره اى در حد و اندازه هاى آلوارو 
موراتا هيجان زده شده باشند، اما گروهى از طرفداران اتلتيكو در 
بازى روز شنبه مقابل ختافه در ورزشگاه متروپوليتانو با شعارهاى 
خود به انتقاد از سياست هاى خريد باشگاه پرداختند. موراتا در 
حالى به مادريد باز مى گردد كه قصد دارد آن فرم خوبش كه به رئال 
در سال 2017 در راه فتح لاليگا و ليگ قهرمانان كمك كرد و در 
چلسى دچار افت شديد شد را بازيابى كند. هواداران افراطى اتلتيكو 
يا همان اولتراها كه با عنوان جلوداران اتلتيكو شناخته مى شوند، 
اصلى ترين شعارها را در روز شنبه ميدادند و به ديگو سيمئونه 

تاكيد داشتند كه براى حل مشكل خط حمله به محصولات 
آكادمى باشگاه نگاه بيندازد. اما آمدن موراتا، باعث مى شود 
كه فرصت بازى به مهاجمين نوجوانى چون بورخا گارسس 
و ويكتور مولخو نرسد؛ حتى اگر خروج مهاجمينى چون 
گلسون مارتينز و احتمالا نيكولا گالينيچ را در نظر نگيريم.

ســيمئونه در اين فصل فرصت انجام اولين بازى 
رسمى براى اتلتيكو را به گارسس و مولخو 
اهدا كرد، اما مولخــو فقط دو بار ديگر 
به عنوان يار جانشين به زمين آمده 
و گارسس به جز همان نوزده دقيقه 
اى كه در اولين بــازى خود در بازى 
بود ديگر در زمين ديده نشده است. 
اما طرفداران اتلتيكو اصلا از اين 
شرايط و بازى ندادن به بازيكنان 
آكادمى راضى نيستند مخصوصا 
الان كه فرم و آمادگى ديگو كاستا 
كه فقط اين فصل در لاليگا يك 
گل به ثمر رسانده در پايين ترين 
حالت ديده مى شود. طرفداران 
اتلتيكو هميشه اعلام كرده اند 

كه دوست دارند تيمشان به بازيكنان 
آكادمى بازى دهد تا بخواهد پول خود 
را بر روى بازيكنانى چون موراتا هزينه 
كند. ديگو سيمئونه از سال 2011 

هدايت اتلتيكو را به عهده دارد و بهتر از هر كسى مى داند راضى 
نگه داشتن هسته مركزى هواداران روخى بلانكو يكى از مهمترين 
جنبه هاى كار او در مادريد است. اما با اين وجود تاكيد كرده كه به 
نظر هواداران احترام مى گذارد اما كسب نتيجه برايش بيشترين 
اهميت را دارد. البتــه نبايد فراموش كنيم كه بســيارى از اين 
نارضايتى ها از خريد موراتا به همان رگه هاى رئالى او بر مى گردد؛ 
كسى كه باعث شد دشمن اصلى اتلتيكو دو سال پيش جام هاى 
لاليگا و ليگ قهرمانان را به دست آورد. همان عملكرد درخشان 
بود كه باعث شد چلسى براى خريد وى 60 ميليون پوند هزينه كند 
اما آمار 24 گل در 72 بازى براى شيرهاى لندن نشان مى دهد كه 
او نتوانست نشان دهد لياقت پرداخت اين رقم را داشته است. اين 
يك دليل ديگر است كه هواداران اتلتيكو برايشان اين سوال مطرح 
باشد چرا چنين بازيكنى كه در ليگ برتر انگليس اينقدر ضعيف 
كار كرده و در سال گذشته ميلادى از لحاظ اعتماد به نفس 
دچار مشكلات شديد بوده بايد به باشگاه آن ها بيايد. 
البته هواداران قديمى تر اتلتيكو مى دانند كه موراتا 
در واقع به خانه خود بازگشته است. با اينكه او هيچ 
بازى رسمى براى قرمز و سفيدپوشان انجام نداد اما 
سه سال را در آكادمى اين باشگاه گذراند تا پس از آن 

به ختافه و سپس به رئال برود.
موراتا ديگر در مورد گذشته نمى تواند كارى 
كند اما مى تواند نگاهى به آينده داشته 
باشد. او تنها سه ماه پيش 26 ساله شد 
و هنوز كاملا جوان اســت و مى تواند 
بــه اوج فوتبال خود برســد. او قصد 
دارد دوران فوتبالــش را راه اندازى 
مجدد كند، آن هم در شهرى كه 
فوتبالش را از همانجا آغاز كرده 
بود. اگر موراتا بتواند همان فرم 
خوب خود را پيدا كند، هواداران 
اتلتيكو خيلى زود ارتباطات وى 
به رئال را فراموش خواهند كرد 
و به جاى اينكه مثل روز شنبه 
شــعار بدهند «موراتا كمتر، 
بورخا گارسس بيشتر» مى توانيم 
منتظر شنيدن شعار «موراتا بيشتر، 

موراتا بيشتر» باشيم.
مترجم : اميرمحمد سلطانپور

آرون و مايك به انتخابى جام جهانى نمى رسند

سرمربى تيم ملى بسكتبال:
براى صعود دو پيروزى مى خواهيم

هفته سيزدهم ليگ برتر بسكتبال 
جدال صدرنشين و قعرنشين در دربى 

خوزستان
ورزش:سيزدهمين هفته از ليگ برتر بسكتبال امروز برگزار مى شود 
و طى آن پتروشيمى بندر امام صدرنشين و تيم بدون باخت مسابقات 
در خانه و در دربى خوزستان ميزبان تيم قعرنشين رعد پدافند دزفول 

خواهد بود.
پتروشيمى كه در صدر جدول يكه تازى مى كند بايد مقابل حريفى قرار 
بگيرد كه در اين فصل حرف چندانى نداشته و شكست  هاى زيادى را 

متحمل شده است.
شيميدر تيم دوم جدول بايد به اصفهان برود در اين هفته ذوب آ هنى ها 
ميزبان شــاگردان محمدرضا اسلامى هســتند و به نظر مى رسد كار 

سختى را مقابل مدعى تهران پيش رو داشته باشند.
نفت آبادان اين هفته به تهران مى آيد و بايد رو در روى سربازان نيروى 
زمينى قرار بگيرد در ديگر ديدار هفته شهردارى گرگان از پگاه گيلان 

پذيرايى خواهد كرد.

برنامه مسابقات هفته سيزدهم به شرح زير است:
پتروشيمى بندر امام - رعد پدافند دزفول ساعت 16

ذوب آ هن - شيميدر ساعت 16
نفت آبادان - نيروى زمينى ساعت 16

شهردارى گرگان -پگاه ساعت 16
آويژه صنعت مشهد اين هفته با قرعه استراحت روبه رو است.

امروز ساعت 15، مرحله يك هشتم نهايى جام حذفى 

رونمايى از پرسپوليس مجهز 
مقابل جادوگر

ژاپن قطر

جمعه ساعت ١٧:٣٠
ورزشگاه زاید شهر ابوظبی

منهاى فوتبال

ژاپن

نبرد غول قديمى و غول جديد براى جام
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ادب و هنر

خبر

حميد حسام سفرنامه هيروشيما را منتشر مى كند 
باشــگاه خبرنگاران: حميد حســام 
سفرنامه اش به هيروشيما را به انتشارات 
سوره مهر سپرد. اين اثر روايت سفر او به 
همراه جانبازان به ژاپن در سال 91 است.

كتاب «سفر به روايت سرفه ها: سفرنامه 
هيروشيما»، ســفرنامه اى به قلم حميد 
حسام، از نويسندگان دفاع مقدس است 
كه سفر جانبازان شيميايى و اعضاى موزه 
صلح تهران به توكيو و هيروشيما در تابستان 1391 را روايت مى كند. نويسنده 
براى شــركت در مراسم سالگرد حمله اتمى آمريكا به هيروشيما به دعوت 
گروه پل از ژاپن و هماهنگى انجمن حمايت از قربانيان سلاح هاى شيميايى 
به هيروشــيما سفر كرده است. در اين سفر اعضاى اين انجمن و تعدادى از 
جانبازان شــيميايى، حسام را همراهى كردند و  اين كتاب نتيجه ديده ها و 
شنيده هاى وى در ژاپن و بويژه هيروشيماست. نويسنده در اين سفر هشت 
روزه به تك تك لحظات ارج نهاده و كار خود را از ابتداى سفر با خاطره نويسى 
آغاز كرده اســت.اين اثر كه پيشتر از سوى نشر صرير روانه بازار كتاب شده 

بود، قرار است در چاپ هاى جديد توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود.

طراح سيمرغ جشنواره فجر:
از نمايشگاه «هنر مقاومت» به وجد آمدم

مهر: ابراهيم حقيقى گرافيست، طراح و 
دبير جشنواره هنرهاى تجسمى فجر در 
بازديد از آثار منتخب پنجمين جشنواره 
«هنر مقاومت» عنــوان كرد كه طراحى 
پوسترهاى سينمايى پسرفت داشته است. 
طراح سيمرغ جشنواره فيلم فجر افزود: 
در بحث پوسترهاى سينمايى كشور و به 
طور كلى تبليغات فيلم ها متأسفانه دچار 
پسرفت هستيم كه اين موضوع به نظر من دو عامل اصلى دارد؛ يكى مفاهيم 
ســخيف و مبتذل فيلم ها كه در پوستر اين فيلم ها هم به وضوح شاهد اين 
مورد هستيم و عامل ديگر كج سليقگى طراحان پوستر فيلم هاست، كه اين دو 
عامل سبب اصلى ركود و پسرفتِ كاملاً مشهود گرافيك پوسترهاى سينماى 
كشور است. حقيقى درباره طراحى منحصر به فرد و خاص نمايشگاه پنجمين 
دوره جشنواره «هنر مقاومت» عنوان كرد: با ديدن فضاى بديع و خلاقانه اين 
نمايشــگاه به وجد آمدم، چراكه با ساده ترين مصالح و به شيوه اى كاملاً نو و 

بديع، پيام اصلى و مضمون نهفته در نمايشگاه به بازديدكننده القا مى شود. 

گفت وگو با دكتر محمد تقوى، دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسى درباره تأثير توليدات ادبى فضاى مجازى بر زبان فارسى 

من هاى «شخصى» ماندگار نمى شوند
 ادب و هنر/تهمينه بهزادى منش  شايد از 
پيامك زدن شــروع شد. دستمان از تايپ كردن 
خسته مى شــد. براى همين سعى مى كرديم تا 
جايى كه مى شــود كمتر بنويسيم و براى همين 
كم كم بعضى كلمات را كوتــاه كرديم؛ «كه» را 
نوشــتيم «ك»، «چه» را «چ»، «بــه» را «ب». 
نوشتن فعل ها هم سخت بود. براى همين به جاى 
«زنگ بزن» نوشتيم «بزنگ» و چيزهايى شبيه 
به اين. وقتى هم كه پاى شبكه هاى اجتماعى به 

زندگى مان باز شد اين غلط ها را آنجا هم برديم.
توجيــه كاربران هم معمولاً اين اســت كه «اگر 
بخواهيــم همه كلمات را كامل بنويســيم كلى 
طول مى كشــد» بعد هم اين طور نوشتن كم كم 

شد عادت!
خيلى ها اين غلط ها را نشانه كم سوادى جوان ها 
مى داننــد. اينكه خيلــى از جوان ها ديگر كتاب 
خواندن را دوست ندارند و كمتر سرشان را با آن 

گرم مى كنند.
خلاصه اينكه زبان نوشــتاري و گفتاري مردم به 
سمت و سويي رفته كه موجب نگراني بعضى از 
كارشناسان فرهنگي شده و بيشتر آنان از ضرورت 
برنامه ريزي براي حفظ اين بخش مهم از فرهنگ 

و هويتمان خبر مي دهند.
در صفحه امروز در خصوص وضعيت فعلى زبان و 
ادبيات فارسى و تأثيرى كه فضاى مجازى بر اين 
زبان مى تواند بگذارد، با دكتر محمد تقوى دانشيار 
گروه آموزشــى زبان و ادبيات فارســي دانشكده 
ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى صحبت 

كرده ايم كه مى خوانيد.
محمد تقوى در حال حاضر رئيس مركز آموزش 
زبان فارسى به غير فارسى زبانان دانشگاه فردوسى 
و ســردبير نشــريه جســتارهاى نوين ادبى هم 

مى باشد.

 به نظر شما فضاى مجازى مى تواند چنان 
تأثيرى بر زبان و ادبيات فارسى بگذارد كه 

موجب تغيير ساختارى زبان شود ؟ 
در حــوزه زبان حتماً تأثيرگذاراســت بخصوص 
زبانى كه در ســطح گفتارى و از طريق آن با هم 
ارتبــاط برقرار مى كنيم، اما در حوزه ادبيات و در 
حوزه زبان رســمى و آكادميك اين تأثير بسيار 
كمتر است؛ چون كسانى كه در اين زمينه ها كار 
مى كنند بيشتر با متون جدى سر و كار دارند تا با 

نوشته هاى روزمره و روزنامه اى. 
در حــوزه فضاى مجازى بيشــتر به دليل توجه 
به ســرعت انتقال اطلاعات، دخل و تصرف هايى 
را در زبان به عمل مى آوريــم، اما در حوزه هايى 
مثل ادبيات و يا زبان علمى و آكادميك، سرعت، 
موضوعيت پيدا نمى كنــد و مطلب بايد با تأمل 

و دقت به نــگارش درآيد، به همين دليل فضاى 
مجازى در اين حوزه نمى تواند تأثيرگذار باشد.

 يعنى موجزنويســى و كم نويسى كه در 
فضاى مجازى رايج شده، تأثيرى بر ساختار 

زبان نمى گذارد؟
اگر منظور از ســاختار، نحو و دســتور است كه 
تأثيرگذار نيست، چون ساختار دستورى با ذهن 
و فكر اهل زبان ســر و كار دارد و تنها به مفردات 
و شاكله هاى مربوط به رابطه لفظ و معنا محدود 
نمى شود. در اين زمينه اگر تأثير بگذارد از طريق 
بافت هاى زبان بين المللى است، چون مسئله اى 
كه زبان را تهديد مى كند، دخل و تصرف در جنبه 
نحوى و يا دستورى زبان است كه اين هم ممكن 
است نادانسته از نحو زبان انگليسى، عربى و يا هر 
زبان ديگرى وارد زبان ما شود. اين مسئله هم فرايند 
طولانى دارد و به نظر مى آيد كسانى كه به نحوى 
متولى حفظ چارچوب هاى زبانى هستند، در اين 
موارد دخالت مى كنند و سبب مى شوند حداقل 
در سطوح آكادميك چندان تغييرى ايجاد نشود.

 يعنى معتقديد غلط نويسى هايى كه خيلى 
هم زياد ديده مى شود، مثل كاربرد نادرست 
به جاى كسره  «را» مفعولي، گذاشتن «ه» 
مثلاً به جاى نوشتن «كتاب من» مى نويسند 

«كتابه من» يا «ك» به جاى «كه» در طولانى 
مدت، به زبان فارسى ضربه نمى زند؟ 

ببينيد، نمى توان درباره اين مســئله با قاطعيت 
پاســخ و نظر داد، چون در طول تاريخ اين دخل 
و تصرف هاى سليقه اى و بى ضابطه اتفاق افتاده 
اســت، ولى به هر حــال اهل زبان توانســته اند 

استقلال و چارچوب هاى زبانى را حفظ كنند.
مهم ترين مسئله در فضاى مجازى سرعت انتقال 
است. مى خواهيد در كوتاه ترين زمان ممكن حق 
مطلب ادا شــود و فرصتى براى اداى درست آن 
وجــود ندارد، بنابراين مجبوريد مثل زبان گفتار، 
خيلــى از اجزاى كلمــات را حــذف و مخفف 

كنيد. مثلاً به جاى نوشتن «مى گويم» بنويسيد 
«مى گم» اين نوع نوشــتن، برگردانــى از زبان 
گفتارى اســت كه من از اول حد و مرز اين ها را 
جدا كردم. زبان نوشــتارى آن قدر جدى نيست 
كه به خاطر چنين دخل و تصرف هايى احساس 
خطر كنيم، چون اين ها با همان سرعتى كه وضع 
مى شوند، با همان سرعت از بين مى روند و معمولاً 

به متن مكتوبى تبديل نمى شوند.
اگر همين ها به متن مكتوب بدل شود و مثلاً در 
قالب آثار روايتى، داستانى و علمى منتشر شود، 
آن زمان بايد نگران بود چون ممكن است اين طور 
اقتباس شوند و سبب شلختگى زبان فارسى شود.

وجودآمدن  بــه  موجب  مجازى  فضاى   
شيوه هاى نوينى مثل وب نوشت، ابرداستان، 
پيدايش شعر ديجيتالى و يا گسترش شعر 
تصويرى هم شده است. اين شيوه هاى نوين 

را چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
حوزه هاى مفهومى كه يك شاعر از آن ها استفاده 
مى كند و سعى مى كند بيان كند، چند نوع است. 
بعضى از اين ها دغدغه هاى كاملاً شخصى و فردى 

است و زبانش هم زبان فردى است.
با توجه به اينكه احساســات و اشكال بيانى كه با 
اين احساسات بايد سازگارى داشته باشد، در هر 
دوره و زمانه اى متفاوت است و بخصوص در دنياى 

جديد كه فرديت در همــه زمينه ها از جمله در 
حوزه شعر و ادبيات غلبه كرده است، خواه ناخواه 
به جاى تبعيت از قالب ها و سبك هاى كلاسيك 
و يا مشــهور، عده اى دوســت دارند خودشــان 
الگوآفرينــى كنند و از ايــن كاربردها و تعابيرى 
كه تازگى دارد اســتفاده كنند. اين ها با توجه به 
اينكه به شكل فردى انجام مى شود، ممكن است 
در مقطع زمانى محــدودى مورد توجه مخاطب 
باشــد، اما وقتى بتدريج جلو مى رويم، آن هايى 
كه سازگارى بيشترى با سنت هاى قديم و جديد 
شــعرى ما دارند، ماندگار مى شــوند و سبك ها 
و شــيوه هايى كه در حد شخصى و فردى است 

خودبه خود فراموش مى شوند.
از اين نوع اتفاقات در دهه هاى پيشــين و پس از 
ظهور نيما داشته ايم، خيلى از جريان هاى شعرى 
نوظهور بوده اند و پس از چند سال از بين رفته اند 
و البته مواردى هم هست كه با پشتوانه هاى نظرى 
همراه بوده اند و ماندگار شــده اند؛ بنابراين اين ها 
را نبايد جدى گرفت، چون با گذشــت زمان راه 

خودشان را براى رفتن يا ماندن پيدا مى كنند.

 ظهور و بروز هميــن پديده ها را چگونه 
ارزيابى مى كنيد. آيا ســبب پويايى شعر و 

ادبيات معاصر و يا درجا زدن مى شود؟ 
بله، سبب تنوع و تكثر در عرصه شعر مى شوند، اما 
در همه دنيا آثار ماندگار و جاودانه بايد سنخيت 
و تناسبى با ذهنيت، انديشه و ذوق و سليقه اهل 
زبان داشــته باشد. پديده هاى شخصى و فردى و 
يا قالب هايى كه مبتنى بر احساســات زودگذر 
هســتند، به دليل فضاهاى فرهنگى، اجتماعى و 
سياسى متغير، دوام پيدا نمى كنند و بتدريج جاى 

خودشان را مى دهند به همان انواع اصيل تر. 
يكى از مسائلى كه اكنون در عرصه شعر و شاعرى 
مطرح است و اين پرسش همواره مطرح مى شود 
كه چرا ديگــر قله هاى ادبى ظهــور و بروز پيدا 
نمى كنند، بر مى گردد به همين مسئله كه شعر 
گفتن نيازمند نوعى اشــراف آگاهانه به مسائل 

فرهنگى، اجتماعى و فكرى است.
اينكه شــاعر من شخصى، من اجتماعى و يا من 
فرهنگى را اصل قرار دهد، در ماندگار شــدن يا 
نشدن او تأثير مى گذارد. پديده هايى كه بر اساس 
«من» و احساســات فردى و شــخصى به وجود 
مى آيــد، همان طور كه تنوع و تكثر زيادى دارند 
و ســريع ايجاد مى شــوند، ســريع هم فراموش 
مى شوند، چون مخاطبان بايد آن شرايط خاص 
و حال و هواى شــخصى را داشته باشند تا با آن 
ارتباط برقرار كنند، اما وقتى «من» اجتماعى در 
اثر ادبى پررنگ شود، خواه ناخواه دايره وسيع ترى 

از مخاطبان را در بر مى گيرد.

برش

در همه دنيا آثار ماندگار و جاودانه 
بايد سنخيت و تناسبى با ذهنيت، 
انديشه و ذوق و سليقه اهل زبان 
داشته باشد. پديده هاى شخصى 
و فردى و يا قالب هايى كه مبتنى 
بر احساسات زودگذر هستند، به 
دليل فضاهاى فرهنگى، اجتماعى 
و سياســى متغيــر، دوام پيــدا 

نمى كنند



پنجشنبه  11 بهمن 1397
15 24 جمادى الاول 1440 31 ژانويه 2019  سال سى و دوم  شماره 8894 

يادداشت

خبر

سوژه هاى بيســت گانه همه تهرانى نبودند 
و از خراســان رضوى و جنوبــى تا كرمان، 
هرمــزگان، اصفهان، قم، تهــران، اردبيل، 
فــارس، چهارمحال و بختيــارى و اصفهان 
را شامل مى شد كه اين مسئله كار تحقيق 
ميدانى و تصويربردارى را ســخت مى كرد. 
ويژگــى ديگر اين كار، اين بود كه نگاهمان 

تنها به بخش دولتى نبود. 
مثلاً درباره فناورى نانو، شركتى خصوصى  در 
اردبيل موضوع ماست. در بخش هاى دولتى 
هم قسمت هايى هست و حتى قسمت هايى 
به مجموعه هاى خصوصى دولتى اختصاص 
دارد. و به اين دليل اســت كه پيشرفت در 
تمام ســطوح نظام قابل ديدن است. تعداد 
قســمت ها مى توانســت خيلى بيشتر باشد. 
يعنى با حفظ همين ريتم و كيفيت حداقل 
تا 50-40 قســمت قابل ادامه دادن است و 
اميد دارم بتوانيــم فصل هاى بعدى اين كار 

را هم بسازيم. 
مثلاً در هنر مى توانيم شــعر و كاريكاتور را 
جزو پيشرفت ها بدانيم يا مثلاً در فقرزدايى، 
يارانه ها خودش يك موضوع اســت كه جزو 
پيشرفت هاى نظام اســت. در كشاورزى و 
دامپرورى چند ســرفصل ديگر داشتيم كه 
مى توانســتيم كار كنيم. در يكسرى مظاهر 
شهرى مثل ساخت ســازه هاى عظيم مثل 

پل ها و تونل ها همين طور.

درست اســت كه اين مجموعه به مناسبت 
جشــن هاى 40 ســالگى انقلاب اســلامى 
ســاخته شــده، اما براى من دغدغه اش به 
سال هاى گذشــته برمى گردد. از روزى كه 
فعاليت هــاى فرهنگى، سياســى و هنرى 
را شــروع كــردم؛ اين نگاه وجود داشــت. 
بخصوص از دوره اى كه با آقاى وحيد جليلى 
همراه شديم. اندك تجربه هايى در روزنامه 
ابــرار بود امــا اين نگاه در ماهنامه ســوره 
«تحريريه چهارم» جدى تر شد. سوره نگاه 
رو به  جلويى داشــت و به ما ياد مى داد كه 
در كنار فعاليت هاى انتقادى، عدالتخواهانه 
و مطالبه گرى بايد به دســتاوردها هم نگاه 
روشنى داشت. از همان موقع فهميديم كه 

دستاوردهاى انقلاب اسلامى كم نيستند. 
بــه همين دليــل در بيشــتر كارهايى كه 
ساخته ام توجه به دستاوردها، پيشرفت ها و 
اميدها وجــود دارد. حتى اين نگاه را صرفاً 
نسبت به ايران نداشــته ام؛ در مستندهاى 
بنگلادش  آفريقا،  افغانستان، سوريه، عراق، 
و... هم همين بوده اســت. مســئله اميد و 
پيشــرفت براى من مبنايى اســت و در آن 
تجربه دارم. اما مســئله دوم اينكه چرا اين 
مجموعه مستند را امســال ساختم؟ شايد 
دليل اصلى اش اين بود كه امســال آمادگى 
فضاى رســانه اى براى حمايــت از اين نوع 

موضوعات بيشتر بود. 

 ابتدا يكســرى موضوعات شناسايى شد و از 
دل اين موضوعــات 60-50 مصداق انتخاب 
شــد و در ادامه تحقيق هــر مرحله تعدادى 
حذف شــد تا به 20 سوژه نهايى رسيديم. در 
پژوهش تنها بــه منابع اينترنتى اكتفا نكردم 
و ســعى كردم هر آنچــه در اين زمينه وجود 
دارد-كه زياد هم نبود- را بخوانم. بعد شــروع 
كردم به مشورت و با هركس كه فكر مى كردم 
در ايــن حوزه كار كرده يا دغدغه دارد، تماس 
گرفتم. در اين مرحله دو گروه كه كار پژوهشى 
خوبى انجام داده بودند را پيدا كردم؛ يكى گروه 
آقاى بذرافكن در دانشگاه امام حسين(ع) كه 
مجموعه موشــن گرافيك «ايران20» يكى از 
خروجى هاى اين گروه اســت. يك گروه ديگر 
هم بود كه ديرتر شروع كرده بودند اما كارشان 
قوى تر و متكى به منابع معتبر بين المللى بود 
و اصولاً از منابع داخلى استفاده نكرده بودند. 
اين هــا گروه مســجد امام رضا(ع) دانشــگاه 
فردوســى با مديريت حجت الاســلام ســيد 
محمدحسين راجى هستند. پروژه اين گروه به 
«صعود 40 ساله» گروه معروف شد. وقتى كار 
اين دو را ديدم دلم قرص شد. مطمئن شدم كه 
اگر متكى بر يك پژوهش بنيادين هم داورى 
بكنيم واقعاً پيشرفت داشته ايم. يك نكته را هم 
خوب اســت بگويم كه در تمام اين مراحل و 
به طور دائم با آقاى سيدســليم غفورى، مدير 

شبكه مستند در حال مشورت بودم.

حاشيه

پولاد كيميايى: 

سينماى ما ريتم پايينى در قصه گويى دارد
سينماپرس: پولاد كيميايى كارگردان فيلم سينمايى «معكوس» كه 
در بخش نگاه نو سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر حضور دارد، گفت: 
از لحاظ ساختار و تكنيك كسى نمى تواند بگويد «معكوس» فيلم بدى 
اســت، شايد اين فيلم باب سليقه برخى افراد نباشد همان طور كه هر فيلم ديگرى 
مى تواند اين چنين باشد. اين سينماگر افزود: پروسه توليد «معكوس» برايم دشوار بود 
و من براى ساخت اين فيلم خيلى تنها بودم؛ اما خوشبختانه اين شانس را داشتم كه 
پدرم را به عنوان تهيه كننده فيلم در كنارم داشته باشم. «معكوس» پيش از اين قرار 
بود با تهيه كنندگى آقايان سرتيپى و تخت كشيان توليد شود اما هر يك از آن ها با بيان 
اينكه اين فيلم را نخواهد فروخت و هزينه هاى توليدش بســيار زياد است و از منظر 

اقتصادى توليدش به صرفه نيست، از تهيه كنندگى اين فيلم انصراف دادند.
وى ادامه داد: بنده برخلاف كسانى كه معتقد بودند توليد اين فيلم به صرفه نيست 
معتقد بودم كه ديگر دوران سود در توليد گذشته، دوران ورشكستگى سينما به سرآمده 
و ما نبايد صرفاً نگاه اقتصادى به سينما داشته باشيم. امروزه ما سالن هاى متعدد داريم، 

سينماهاى زيادى فعال هستند و مردم هم هرچند كم اما به هرحال سينما مى روند، از 
اين رو ما مى توانيم رويكردى صنعتى تر نسبت به سينما 

داشته باشيم.
كيميايــى در هميــن راســتا افزود: ما از ســينما 
خارج شــديم و بايد  بــه ريل اصلــى آن برگرديم. 
امروزه فيلم هاى ســينماى مــا نزديك به فيلم هاى 

مســتند شده اند و ما هيچ گرامر سينمايى را در 
فيلم هايمان شاهد نيستيم؛ چه در زمينه نور 
و تصوير و تم و مونتاژ سينمايى چه از منظر 
محتوايى! ســينماى ما ريتم بسيار پايينى 

در قصه گويى دارد اما خوشــبختانه قصه 
«معكوس» پر و پيمان بود و من هم با 

ايمان به قصه جلو رفتم.
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مشكلى حل نشده به نام فيلم مستند
در فهرســت فيلم هايى كه براى نمايش در سى و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر، انتخاب شــده اند، پنج فيلم مســتند نيز حضور دارند. اين 
فيلم ها كه با ســليقه هيئت انتخاب بخش مستند متشكل از مرتضى 
رزاق كريمى، ســليم غفورى و آرش لاهوتى انتخاب شده اند، عبارتند 
از: «بهارســتان خانــه ملت» بــه تهيه كنندگــى و كارگردانى بابك 
بهداد، «تمام چيزهايى كه جايشــان خالى اســت» به تهيه كنندگى 
و كارگردانــى زينب تبريــزى، «خانه اى براى تو» بــه تهيه كنندگى 
مهدى شــامحمدى و كارگردانى مهدى بخشــى مقدم، «دلبند» به 
تهيه كنندگــى الهه نوبخــت و كارگردانى ياســر طالبى و «نت هاى 
مســى يك رؤيا» به تهيه كنندگى مرتضى شعبانى و كارگردانى رضا 
فرهمند. احتمالاً قرار دادن فيلم هاى مســتند در مجموعه فيلم هاى 
نمايش داده شــده در جشنواره و دادن يك ســيمرغ به برگزيدگان 
آن ها، حركتــى در جهت تقويت جريان مستندســازى و حمايت از 
آن ارزيابى مى شــود و مسئولان جشنواره هم هر سال با همين نيت 
اين كار را تكرار مى كنند. هدفى كه در جاى خود ارزشــمند اســت 
ولى شيوه اجرايى شــدن اين هدف گذارى آن چنان كه بايد و شايد 
مناسب نيســت. راســتش را بخواهيد من فكر مى كنم شيوه ارائه و 
نمايش فيلم هاى مســتند اصلاً نه تنها موجب حمايت و ديده شدن 
آن ها نمى شود، بلكه سبب مى شود اين فيلم هاى ارزشمند به شكلى 

ناخواسته تحقير شوند. 
فيلم هاى مستند در جشنواره معمولاً يا در سانس هاى ابتدايى روز يا در 
سانس هاى آخر شب در ســينماى رسانه اكران مى شوند، در زمان هايى 
كه يا هنوز خبرنگاران درگير امور مرتبط با فعاليت هاى روزانه هستند و 
فرصت حضور در ســينما را ندارند يا در ساعاتى كه پس از تماشاى چند 
فيلم خسته شده اند و سينما را ترك مى كنند. سالن هاى خلوت و جلسات 
پرســش و پاسخى كه معمولاً رونق و گرماى چندانى ندارند، انگيزه هاى 
كارگردانان و عوامل سازنده فيلم هاى مستند را از آنان مى گيرد و به نوعى 
نااميدشان مى كند. اين درحالى است كه حس و حال رقابتى جشنواره و 
استيلاى عطش ديدن فيلم هاى داستانى چنان با تار و پود جشنواره گره 
خورده اســت كه نمى توان انتظار داشت اين فضا به اين راحتى شكسته 
شــود. فيلم هاى داستانى با چهره هاى معروف و بازيگران و كارگردانان و 
عواملى كه بسيارى از آن ها از عنصر خبرى شهرت برخوردارند، خواه ناخواه 
بسيار بيشــتر از فيلم هاى مستند توجه برانگيزند و از رسانه ها نمى توان 
انتظار داشــت همان ســطح از توجه و پوشش خبرى را كه به سينماى 
داســتانى و رقابت هــاى داغ براى دريافت ســيمرغ هاى اصلى معطوف 

مى كنند، متوجه سينماى مستند نيز بكنند.
ذات ســينماى مستند، آرام و كم حاشــيه است. سينمايى است متفكر، 
تحليلگر و پرســش آفرين. اين جنس از سينما وقتى در كوران رقابت و 
جنجال و خبرســازى قرار مى گيرد، بيشــتر و بيشتر به حاشيه كشيده 
مى شــود. همين امروز كه بحث دربارة فيلم «مترى شــيش و نيم» بالا 
گرفته است، جشنواره به سمتى رفته است كه نگاه رسانه ها و خبرها به 
ســمت يك فيلم خاص كشيده شده است. اين بحث ها دربارة فيلم هاى 
ديگرى نيز اتفاق خواهد افتاد. حضور عوامل فيلم ها در نشست هاى خبرى، 
موضع گيرى هايشان، عصبانى شدن و خوشحال شدنشان، ژست گرفتنشان 
در برابر عكاسان و پاسخ هايشان به انتقادات، هركدام موجب مى شود در 
روزهاى برگزارى جشنواره از دل سينماى رسانه، خبرهاى توجه برانگيز و 
داغ بيرون بيايد. در اين فضا، كمتر كسى به يادش مى افتد كه يك فيلم 
آرام، محترم و بدون جنجال مســتند همان روز در جشنواره اكران شده 
است. شايد بهتر باشد براى حفظ احترام سينماى مستند، اين واقعيت را 
پذيرفت كه جشنواره فيلم فجر مكان مناسبى براى حرمت گذارى به اين 
نوع سينما نيست. سينماى مستند، جشنواره هاى خاص خود، مخاطبان 

خاص خود و توجه و ارج گذارى خاص خود را مى طلبد.

حميدنژاد: 
كارهايم را با عشق ساختم

عزيــزاالله حميدنژاد در مراســم 
نكوداشتش در افتتاحيه جشنواره 
فيلم فجر گفــت: از نظر كمى و 
كيفى تعــداد كارهاى من آنقدر 
نيســت كه نياز به بزرگداشــت 
داشته باشم. دوست داشتم زمانى 
اينجا مى آمدم كه تعداد بيشترى فيلم ساخته بودم كه متأسفانه با شرايط 
موجود نتوانســتم و نشد. اما خوشحالم كه هر يك از كارهايم را با عشق 
ساختم و شرايط و دشــوارى هاى زندگى مانع اين نشد كه دست به هر 
كارى بزنم و هر فيلمى را بسازم. در اين راستا بايد از همسرم تشكر كنم 
چون در اين سال ها او مرا حمايت كرد براى اينكه دست به هر كارى نزنم.
او ادامه داد: دوست دارم از منتقدان نام ببرم كه وقتى هور در آتش را ساختم 
در همين فضاى جشــنواره از فيلم حمايت كردند و موجب شدند من فيلم 
بعدى ام را بســازم، افرادى چون حميد صديقى، هوشنگ گلمكانى، خسرو 
دهقان و مسعود محرابى. در زمانى كه ما اين فيلم را ساختيم ويژوال افكت 
كامپيوترى نبود و بايد با جلوه هاى ويژه ميدانى مى ساختيم و من بايد قدردانى 
كنم از آقاى شوقى و دستيارشان كه برف و بوران را براى ما ايجاد كردند. آن 
زمان كار بسيار دشوارى بود. حميدنژاد تأكيد كرد: همچنين خوشحالم كه در 
آخرين كارم با آقاى شجاع نورى همكارى داشتم و خانم مؤمن كه در نقش 
فخرالزمان درخشيدند و خوشحالم كه در هر كارم يك تعداد چهره جديد به 
تلويزيون و سينما معرفى كردم. اميدوارم خدا توفيق بدهد فيلم هاى دلخواهم 
را بســازم. پيش از اين او در مصاحبه در واكنش به برنامه بزرگداشــتش در 
جشــنواره فجر گفت: دوست دارم براى فيلمسازانى كه كارهاى بزرگى براى 
ســينماى ايران ساختند و فيلمسازان مطرحى هستند و مهجور واقع شدند 
حتماً بزرگداشــت هايى برگزار شود زيرا كه مى تواند تأثير بسزايى روى آن ها 
بگذارد. وى درباره اينكه به عنوان فيلمساز جنگ شناخته مى شود، گفت: من 
فيلمساز هستم، فيلمساز مى تواند درباره هر مقوله اى فيلم بسازد، طبقه بندى 
كردن فيلمسازان به اجتماعى يا جنگ به عقيده من اشتباه است. من هم در 
مورد مسائل علمى اجتماعى و هم جنگ فيلم ساختم، اخيراً هم سريالى درباره 
مسائل تاريخى ساختم و به نظرم نبايد چنين تقسيم بندى كرد. اين كارگردان 
در پاسخ به اينكه دلتنگ كدام يك از شخصيت هاى فيلم هايش است، گفت: 
كاوه كيانى و روناك در «اشك سرما»، اين دو شخصيتى بودند كه بسيار به آن ها 
دلبستگى داشتم و زمانى كه فيلمنامه را به نگارش درآوردم و سپس به تصوير 
كشيدم اين دو شخصيت را بسيار دوست داشتم و دلم براى اين دو شخصيت 
خيلى تنگ شده است. اين كارگردان در پايان به جوانان علاقه مند به كارگردانى 
در ســينما، اين چنين توصيه كرد: «فيلمسازى كار آسانى نيست، ظاهر آن 
ساده است. ما دو ساعت يك فيلم را مى بينيم ولى اين دو ساعت ممكن است 
6 يا هفت سال وقت و عمر يك فيلمساز را گرفته باشد. جوانان، فيلمسازى را 
آسان و سهل نگيرند زيرا بسيار دشوار است و با پشتكارى كه از جوانان سراغ 
داريم، فيلمســازان جوان خوبى در آينده در سينماى ايران خواهيم داشت».

 سيما و سينما/جواد شيخ الاسلامى ايــن 
روزها و به مناســبت 40 سالگى انقلاب اسلامى، 
مجموعه مســتند «به تــوان 40» بــا موضوع 
پيشــرفت هاى ايــران اســلامى در حوزه هــاى 
مختلــف فنــاورى، صنعتى، علمى، كشــاورزى 
و... بــه تهيه كنندگى، نويســندگى و كارگردانى 
محمدمهدى خالقى از شــبكه مستند سيما در 
حال پخش اســت. وى يكى از كارگردانان پركار 
در عرصه مســتند انقلاب اسلامى است كه پيش 
از اين مستندهاى بســيارى با محوريت موضوع 
انقلاب اســلامى و مقاومت ســاخته و موفق به 
دريافت جوايزى هم شــده اســت. مســتند «به 
توان چهل» يك مجموعه 15 قسمتى با موضوع 
پيشرفت اســت و بر آن بوده تا به دستاوردهاى 
كشــور در اين 40 سال نگاه روشنى داشته باشد. 
علاقه مندان مى توانند پنجشنبه و جمعه هر هفته 
ساعت19:15 به تماشــاى اين مجموعه مستند 
بنشــينند. با محمدمهدى خالقى درباره مسئله 
پيشــرفت و چگونگى ســاخت «به توان 40» به 

گفت وگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:

 چــرا در موضوع پيشــرفت كمتر كار 
داستانى و غيرداستانى ساخته شده است؟

اين را بايد از مسئولان سياست گذار و فيلمسازان 
پرسيد. اما اساساً مسئله پيشرفت در نظام جمهورى 
اســلامى به سينماى داستانى ما كمتر ورود پيدا 
كرده اســت. سينماى داستانى ما عادت كرده كه 
يك سينماى زرِناله باشد و فقط سياه نمايى كند. 
چرا ناله كند؟ به خاطر اينكه رسانه هاى آن طرف 
آبى تو را مشــهور مى كننــد. تابعيتى مى گيرى 
و زندگى مــادى ات تأمين مى شــود. البته يك 
حركت هايى شروع شده كه بيشتر هم برمى گردد 
به جوشش نسل جوان انقلاب، از جشنواره عمار 
تا مقاومت. ولى جمــع كردن لجن هاى كف اين 
استخر خيلى سخت اســت. طول مى كشد، ولى 
شدنى است. البته براى من از دل اين پروژه چند 
سوژه داستانى باقى مانده كه اگر عمر اجازه بدهد؛ 

آن ها را خواهم ساخت، ان شاء االله.

 درباره موضوعات پيش فرضى هم داشتيد 
كه اگر مردم روى موضوعى واكنش بهترى 

نشان بدهند آن را در اولويت قرار بدهيد؟
يكسرى كليشــه هاى ذهنى وجود داشت كه بر 
اســاس تكرارهاى رســانه اى بود، اما زود از آن ها 
عبور كردم. مثلاً نانوفناورى در ذهنم بود. اما اصلاً 
فكر نمى كردم يكى از قسمت ها درباره تيراندازى 
بانوان باشد. يا فكر نمى كردم طرح هاى اشتغال زايى 
كميته امداد امام خمينى(ره) يكى از قسمت هاى 
نهايى باشــد. بعضى موضوعات هــم در مرحله 
پژوهش ميدانى اندازه هايش بيشــتر معلوم شد. 
مثلاً من فكر نمى كردم در صنعت كشتى ســازى 
اينقدر پيشرفت كرده باشيم يا در حفارى چاه هاى 
نفت يكى از قدرت هاى برتر دنيا باشــيم. جالب 
اســت شــركت ملى حفارى يك نهاد انقلابى به 
حساب مى آيد. مثل جهاد سازندگى، بسيج، كميته 
امداد و... كه در ســال 58 با فرمان امام(ره) و پس 

از خروج مهندسان خارجى تأسيس شده است. 

 براى جذابيت كار و فيلمنامه چه كرديد؟ 
مثلاً درباره مخاطب چــه نگاه و رويكردى 

داشتيد؟ 
در مرحله پژوهش يكى از كارهايى كه انجام دادم، 
شناسايى شــبهات و پرسش هاى مردم نسبت به 
موضوع بود. از دل اين ها مخاطب هدف مشخص 
شد. ديديم مخاطب دوســتدار انقلاب اسلامى، 
مســئله پيشــرفت را باور دارد اما اطلاعاتش كم 
است و مخاطبى كه شك و شبهه دارد، دچار عدم 
باورپذيرى اســت. پس بايد كارها را آنقدر واقعى 
مى ســاختيم كه قابل باور باشــد. اينجا تصميم 
گرفتيم كه مجموعــه، يك راوى واحد براى همه 
قسمت ها داشــته باشد. كســى كه خوش تيپ، 
خوش صدا، جوان و امروزى باشد و لازم هم نيست 
در مسائل سياسى و اجتماعى به طور كامل با ما 
هم عقيده باشــد. كار ديگرى كه انجام داديم، در 
مرحله تصويربردارى بود. سعى كرديم كارشناسان 
و مصاحبه شوندگان مجموعه از طيف مهندسان و 
كارگران انتخاب شوند و كمتر سراغ مديران دولتى 
برويــم. جاهايى هم كه مديران هســتند، از نظر 
ميزانسن طورى رفتار كرديم كه حس گزارشى و 
اتوكشيده نداشته باشد و در نهايت سعى كرديم 

رگه رقيق و نمكينى از طنز در كار داشته باشيم.

 درباره پيشرفت ها يك نكته هم تلقى هاى 
رسانه اى ساخته شده در اذهان مردم، درباره 
كارآمدى نظام اســت. بخصوص در مسائل 
اجتماعى، سياسى و اقتصادى. در اين باره 

هم رويكرد و توجهى داشتيد؟
بله. قطعاً يكى از اصلى ترين اهداف ســاخت اين 
مســتندها اثبات مســئله كارآمدى نظام است. 

مضمونى از اميرالمؤمنيــن(ع) به خاطر دارم كه 
ايشان مى فرمايند: زمانى از هميشه به من سخت تر 
گذشــت. آن هم وقتى بود كه به من گفتند تو از 
معاويه بهترى! يعنى حتى مقايســه اش زشت و 
دردناك است. اكنون در نظام ما هم وقتى به انسان 
فشار مى آيد كه يك نظامِ عقب مانده ديكتاتورى 
كــه در معده هفتم غرب هضم  شــده را با نظام 
جمهورى اســلامى مقايسه كنى، كه از دل مردم 
بيرون آمده و با مردم رشــد كرده و دائم انتخابات 
برگزار كرده و رهبرى متكى به مردم دارد. به نظر 
من اين مقايســه با هر نتيجه گيرى غلط اســت. 
نظامى كه لحظه بــه لحظه، در عين همه موانع، 
پيشرفتش متوقف نشده است. وقتى روى كاغذ و 
براساس پژوهش هم بررسى مى كنيم، حتى با نگاه 
غربى ها، انقلاب اســلامى با نظام پيش از خودش 

قابل مقايسه نيست. در 15 قسمتى كه ما ساختيم 
هم اين كاملاً مشخص است كه در چه وضعيتى 
بوده ايم و حالا در چه وضعيتى هستيم. مثلاً درباره 
شركت ملى حفارى با سه نفر از كارمندان رسمى 
كه ســال 48، 49 و 51 استخدام شده بودند و در 
زمان شــاه كار كرده بودند، مصاحبه گرفتيم. سه 
سند زنده كه شــهادت مى دادند پيش از انقلاب 
50-40 شــركت خارجى اينجا را اداره مى كردند 
و انقلاب كه شد همه شان جمع كردند و رفتند و 
بچه هاى رده پايين ايرانى نگذاشتند اموال شركت 
به يغما برود. در تمام زمينه ها همين است. مثلاً 
در ورزش بانوان طبق پژوهشــى كه انجام داديم، 
مشخص شد كه ما پيش از انقلاب اصلاً به شكل 
امــروزى ورزش قهرمانى بانوان نداشــتيم. اينكه 
مى گويند زنان پيش از انقــلاب در ورزش فعال 

بوده اند دروغ محض اســت. يك ورزش ويترينى 
بوده كه بيشــتر روى مجله هاى زرد نمود داشته 
است. در كل ورزش بانوان پيش از انقلاب ما فقط 
پنج تك مدال در دو دوره بازى هاى آسيايى داريم. 
كــه چهار تا مربوط به بازى هاى آســيايى تهران 
است و فقط در رشته تيراندازى. اين مدال ها هم 
بيشــتر به دليل ضعف ديگر كشورهاى آسيايى 
اســت تا قوت ما. ولى پس از انقلاب بانوان روز به 
روز در ورزش قهرمانى پيشرفت كرده اند. دليلش 
قطعاً اين اســت كه با انقلاب اسلامى بانوان از آن 
فضاى تبرجى و نمايشى خارج شدند و به فكر كار 
جدى افتادند. در اين قسمت ما بانوى تيراندازى 
را مى بينيم كه در دو المپيك به فينال رســيده و 
ورزشكاران ديگرى كه مدال هاى زيادى در آسيا و 
جهان در همه رده ها به دست آورده اند؛ آن هم با 

حفظ حجاب. تازه ما فقط يك ورزش را بررســى 
كرديم و افتخارات و مدال ها بســيار بيشتر از اين 

است. 

 از سختى ها و پيچيدگى هاى كار بگوييد.
در يك تيم فوتبــال همه تلاش مى كنند و توپ 
را جلوى دروازه مى آورند. آنجاســت كه بايد يك 
نفر توپ را گل كند. در يك حكومت هم كســى 
كه بايد توپ را گل كند دولت اســت. بزرگ ترين 
سختى ساخت اين مجموعه مواجهه با مشكلات 
مديريتى، اقتصادى و كارگرى در مجموعه هايى 
بود كه به آنجا مراجعه مى كرديم. متأســفانه ما 
با يك دولت بى عرضه طرف هســتيم. يك دولت 
كم كار، خواب آلــوده و پرحرف كه به اندازه اى كه 
حرف مى زند كار نمى كند. اگر ما مى خواستيم بر 
اساس اختلاف هاى سياسى فيلم بسازيم و آن ها 
را پررنــگ كنيم؛ لااقل در اين دوره نبايد به توان 
40 مى ساختيم. چون بيشتر مجموعه ها به نحوى 
وابسته به دولت است اما براى ما نظام جمهورى 
اسلامى كه دولت هم جزو آن هاست، مهم است. 
ايشــان رئيس جمهور اســت و ما بــه او احترام 
مى گذاريم اما براى بنده، آقاى روحانى فرع نظام 
است. يعنى اگر آقاى روحانى هم مسائل سياسى 
را لحــاظ نكند؛ بايد به جاى آقاى ظريف به بنده 
به عنوان سازنده اين مجموعه مدال افتخار بدهد. 
چون هيچ كدام از هنرمندان طرفدار دولت قائل به 
گفتمان اميد نيستند و فقط سياه نمايى مى كنند. 

خواســتم بگويــم در ايــن مجموعــه شــما با 
علاقه مندى هاى سياسى من مواجه نيستيد. من 
هر آنچه ديدم را بدون كم و كاست و بدون توجه به 
هر مسئله اى بازتاب داده ام. مثلاً درباره خودكفايى 
بنزين كه سوژه اش پالايشگاه ستاره خليج فارس 
اســت؛ دولت آقاى روحانى سياسى كارى نكرده و 
براى رســيدن به اين خودكفايى كار را به دست 
يك تيم جهادى و باانگيزه داده است و حالا به آن 
افتخار مى كند. همه اين ها را ما بدون كم و كاست 

در آن قسمت ديديم. 

 قسمت هايى كه من تاكنون ديده ام، كار از 
نظر فنى هم چشم نواز و به اصطلاح خوش 

ساخت است.
اين نظر لطف شماست. ما براى رسيدن به اين فرم 
خيلى زحمت كشيديم. در حوزه تصوير نماهاى 
حركتى با وســيله حركتى جديدى مثل گيم بال 
گرفته شده كه امكان تصويربردارى حركتى سيال 
و بدون لرزش را بــا دوربين هاى DSLR فراهم 
مى كند. در اين حــوزه آقاى على محمد خانيكى 
مدير تصويربردارى به توان 40، جزو پيشرفت هاى 
حوزه تصوير در مشهد هستند. در حوزه تدوين هم 
آقاى مجتبى احسانى سرپرست تدوين، كار تدوين 
را به شــكل گروهى و با چند تدوينگر و دستيار 
انجام دادند كه اين هم پيشرفت خوبى در كارهاى 
ما به حساب مى آيد. همچنين آقاى محمدصادق 
رمضانى مقدم كه يكى از جوان هاى خوب فيلمساز 
مشهد هستند؛ مشــاور فيلمنامه و كارگردان كار 
بودند و موجب افتخار بود كه در حوزه گرافيك در 
خدمت استاد سيدمحمدرضا ميرى بودم. مجموعه 
اين عوامل حرفه اى، متعهد و باانگيزه ســبب شد 
كه به گفته خيلى ها به توان 40 از نظر فنى قابل 
قبول شده است. اين را همين جا بگويم كه ما تنها 
تيم كاملاً مشهدى بوديم كه كارى را براى شبكه 

سراسرى ساختيم.

 اصولاً موضوع پيشــرفت چقدر ظرفيت 
براى كار دارد؟

من دوســتان هنرمند را ارجاع مى دهم به فضاى 
سينما و مستند هاليوود. مثلاً ما يك گونه مستند 
داريم كه دائم از رسانه هاى ما هم پخش مى شود 
به نام مستندهاى علمى. درباره ساخت يك سد، 
يك بزرگراه، فلان داشته هاى فيزيك يك دانشگاه 
و... اين مســتندها درواقع مستند اميد و پيشرفت 
است. تا حالا فكر كرده ايم كه آمريكايى ها چرا اين 
حجم انبوه مســتندهاى علمى مى سازند؟ چون 
به دنبال اين هســتند كه بگويند: «ما پيشــرفت 
كرده ايم، ما برتر هســتيم و همه دنيا را با علم مان 
تحت سلطه مى گيريم». من مى گويم اگر در اين 
سينما نمى خواهيد ايرانى باشيد، تو را به خدا كمى 
آمريكايى باشيد! شما فيلم هاى داستانى هاليوود را 
دنبال كنيد. در ســال چندين مستند سيطره گرا، 
اميدبخش، حماســى و پرشكوه مى ســازند. تپه 
هكسا فيلم مل گيبسون چيست؟ سياه نما و زرِناله 
يا حماســى و اميدبخش؟ تاريك ترين ساعت، كه 
برشــى از زندگى چرچيل در جنگ جهانى است، 
فيلم اميد اســت يا سياه نما؟ ســينماى دنيا هر 
ســال كلى فيلم رو به آينده و با موضوع پيشرفت 
مى ســازد. اما اينكه چرا سينماى ايران چشمش 
را به روى پيشرفت هاى فرزندان اين كشور بسته 
بايد دليلــش را در همان جهت دهــى غربى ها و 

جشنواره هاى سياه اروپا جست وجو كرد.

سيما و سينما

گفت وگو با محمدمهدى خالقى سازنده مستند «به توان چهل» كه آخر هفته ها از شبكه مستند پخش مى شود

روايت پيشرفت از قاب دوربين نسل جوان

آرش شفاعى

 حضرت آيت االله العظمى نورى همدانى از مراجع عظام تقليد در واكنش 
به حواشى افتتاحيه جشــنواره  فجر بيان داشت: اخبارى از جشنواره فيلم 
رســيد كه در افتتاحيه به نام جشن انقلاب اسلامى اعمال ضدارزش اتفاق 
افتاده، آقايان بدانيد اين انقلاب اسلامى بود، به بهانه جشن انقلاب ارزش هاى 

اسلامى را زير پا نگذاريد.
 فيلم ســينمايى «غلامرضا تختى» به كارگردانى بهرام توكلى به دليل 
آماده نشدن نسخه نهايى از نمايش در روز اول سينماهاى مردمى و پرديس 
ملت بازماند و  به جاى آن فيلم ســينمايى «معكوس» به كارگردانى پولاد 

كيميايى به نمايش درآمد. 
 فيلم «مترى شــيش و نيم» به كارگردانى سعيد روستايى در حالى از 
جدول اكران مردمى روز نخست جشنواره بازمانده است كه بنابر اعلام روابط 

عمومى جشنواره مشكلى براى مجوز نمايش ندارد.
 وزير ارشاد در پاسخ به حواشى افتتاحيه جشنواره فجر در خصوص تك 
خوانى زن در توييتى اعلام كرد: در افتتاحيه جشــنواره فجر فقط صداى 

جمع خوانى به من رسيد! به دوستانم گفته ام قانون و شريعت معيار است.

«اميد» و «پيشرفت» 
مسئله من است

دلم 
قرص شد...

پيشرفت 
به وسعت ايران



زاده تربــت  مجیــد  ایســتگاه/   
تنها، حرف ادای احترام، ســالگرد پیروزی 
انقــاب، قرائت فاتحــه و... نبــود. حضور 
رهبرانقاب در گلزار شهدای بهشت زهرا و 
در مناســبت های مختلف، البته اتفاق خاص و نادری نیست. 
رفتن بر سر مزار برخی شهیدان خاص را اما شاید بتوان کمی 
معنادار دانست. دیروز فقط ســالگردِ شب و روزهای حساس 
نزدیک به پیروزی انقاب بود و ربطی هم به ســالروز شهادت 
این شهیدان نداشت. رهبری اما عاوه بر حضور بر مزار شهیدان 
انقاب، دفاع مقدس،مدافع حرم و حج سال 66، خبری هم از 
قبور شهیدان » عملیات مهندسی« گرفتند. شهیدانی که شاید 
در شور و حال و شــادمانه های چهل سالگی انقاب اسامی، 
بیشتر از هر شــهید دیگری، مظلومیت و گمنامی شان را به 

دست فراموشی سپرده باشیم.

  فاز نظامی
نمی شود باور کرد رخدادهای پشت سرهم که از اسفند 1359 
در دانشگاه تهران آغاز شــد و تا نیمه های سال 60 ادامه پیدا 
کــرد، همان طور اتفاقی و بدون هیــچ برنامه از قبل چیده ای 
شده، مسلسل وار اتفاق افتاده است. 14 اسفند 59، بنی صدر 
غائله دانشــگاه تهران را به راه می اندازد... خرداد ســال 1360 
ماجرا بالا می گیرد و کار به عدم کفایت سیاســی و درخواست 
عزل ریاست جمهوری می انجامد... 29 خرداد، سران مجاهدین 
خلق به قول خودشان وارد فاز رویارویی نظامی آشکار با رژیم 
شــده و اعان جنگ مســلحانه می کنند... همــان روز یا روز 
بعد »بنی صدر« اعام می کند بــرای باقی ماندن در قدرت با 
مجاهدین خلق ائتاف کرده اســت... 31 خرداد 60، مجلس 
رأی به عدم کفایت سیاســی »بنی صدر« داده و او از ریاست 
جمهوری عزل می شــود... یک هفته بعد، انفجار هولناک دفتر 
حزب جمهوری اسامی، هفتاد و چند شهید از جمله »بهشتی« 
را باقی می گذارد... دو ماه بعد انفجار دفتر نخست وزیری، شهید 
رجایی و باهنر را از قافله دولتمردان انقاب جدا می کند... این 
در حالی است که یک ماه پیش از انفجار دفتر نخست وزیری، 
سرکرده مجاهدین خلق که حالا به »منافقین« مشهور شده اند، 
دســت »بنی صدر« را گرفته و پنهانی زده اســت به چاک تا 
فرزندان نفاق و التقاط، پشــت سرش اگر توانستند، از کشته، 
پشته بسازند و مثاً قدرت نظامی شان را به رُخ رژیم بکشند.... 
زدنِ یک رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر، 
چهار وزیر و ده ها نماینــده  مجلس، نمی تواند بدون ماه ها کار 
اطاعاتی و بدون بهره گیری از عوامل نفوذی که دست کم دو 
سال را صرف جازدن خودشان در میان نیروهای انقابی کرده 

بودند، انجام شده باشد.

  ما پیچیده تریم!
تحلیل های سازمانی، خیلی درست و دقیق به نظر می رسیدند! 
بولتن های داخلی این گزاره را میان اعضا منتشر می کردند که: 
»در شرایط کنونی، سازمان مجاهدین خلق از رژیم جمهوری 

اســامی پیچیده تر شده اســت«. این تحلیل ها به اعضا ثابت 
می کردند که ترور ســران جمهوری اسامی در مدت چند ماه 
و همچنین فراری دادن »رجوی« و بنی صدر نشــان می دهد 
تشکیات حفاظتی، عملیاتی و امنیتی سازمان، از مجموع توان 
اطاعاتی سپاه، کمیته و دادستانی انقاب بیشتر و پیشرفته تر 
است. با این تحلیل ها، مقاومت و جنگ مسلحانه باید به هر شکل 
و با ترور و انفجار و ایجاد رعب و وحشت در نقاط مختلف کشور 
ادامه می یافت تا رژیم و مردم نیز این قدرت و توان سازمانی را 
باور کنند.کیفوری و ســرحالیِ ناشی از این تحلیل ها تا بهمن 
ســال 1360 برای منافقین ادامه داشت. 19 بهمن سال 60، 
همان اتفاقاتی رقم خورد که شاید در فیلم »ماجرای نیمروز« آن 
را دیده باشید. »موسی خیابانی« که نفر دوم سازمان به حساب 
می آمد و پس از فرار رجوی، فرماندهی و رهبری جنگ مسلحانه 
را در ایران به عهــده گرفته بود با عده ای از افراد کادر مرکزی 
سازمان در خانه ای تیمی در »زعفرانیه« تهران به محاصره افتاده 

و همگی در درگیری با مأموران کشته شدند.

  عملیات معکوس
چنــد ماهی زمان لازم بــود تا باقیمانده منافقیــن از بهت و 
سرگیجه این ضربه بیرون بیایند. سرگیجه هنوز ادامه داشت 
که اردیبشهت ســال 61 رسید و در حمله ای سراسری، تعداد 
زیــادی از خانه های تیمی منافقین لو رفته و مورد حمله قرار 
گرفت. از این مرحله به بعد بود که تحلیل های آن ها تغییر کرد 
و بولتن های داخلی برای اعضا نوشــتند: »هشدار! رژیم و توان 

اطاعاتی اش هم پیچیده شده است«.
آن طور کــه آن ها تحلیل کرده و به اعضا وعــده داده بودند، 
ترور های کور و به شهادت رساندن مردم کوچه و بازار نتوانسته 
بود، از هم پاشــیدن دستگاه اطاعاتی و زمینه سقوط رژیم را 
فراهم کند. بنابراین تحلیل ها و دستورعمل های جدید رسید 
تا دلیل شکســت های اخیر را توجیه کند: »رژیم با چهار اقدام 
اطاعاتی توانســته است ضربه های سنگینی به سازمان بزند... 
اســتفاده از نفوذی ها... عملیات گســترده  تعقیب و مراقبت... 
اعترافات دستگیر  شده ها... به کارگیری شبکه  جدید مخابراتی 
به نــام عبدالله پیام... ما نه فقط نباید مأ یوس شــویم، بلکه با 
انرژی های چند برابر باید به فعالیت خود ادامه داده و کینه هامان 
را عمیق تــر و تیرهای خــود را آماده تر ســازیم و در کمین 
بنشــینیم«! با این نتیجه گیری، سازمان تصمیم گرفته بود در 
این جنگ و مبارزه اطاعاتی، بدل بزند و از »عملیات معکوس« 
استفاده کند. این تجزیه و تحلیل و دستورعمل های ناشی از آن 
به اجرای عملیاتی وحشتناک انجامید که بعدها به »عملیات 

مهندسی« معروف شد.

  به ما ضربه می زنند
روش های اجــاره خانه برای تبدیل کــردن آن به مخفیگاه و 
خانه تیمی باید تغییر می کرد تا از طریق بنگاه ها قابل ردگیری 
نباشند... شنود بی سیم های کمیته ها باید تقویت می شد... چون 
نیروهای اطاعاتی رژیم دائم در حال گشــت زنی و بازداشت 

موارد مشکوک هستند، سازمان هم باید در اطراف همه خانه های 
تیمی نیروهای گشتی نامحسوس به کار بگیرد... هر فردی که دو 
بار یا بیشتر در اطراف خانه ها رؤیت شد، دستگیر شود...گشتی ها 
باید مجهز به کارت های شناسایی جعلی سپاه و کمیته باشند 
و... این ها اما دستورعمل های کلی بود که برای همه اعضای فعال 
ارسال می شد. دستورهای خاص مربوط به »عملیات مهندسی« 
بود. به چند نفر از اعضای تیم های عملیاتی دستور ویژه ربودن 
چند مورد مشکوک رســید. هدف از ربودن، بازجویی و کسب 
اطاعــات درباره چگونگی پی بردن مأموران به محل خانه های 
تیمی بود. منظور از »مهندسی« نیز شکنجه برای اعتراف گیری 
و بعد هم کشتن سوژه بود. برای اینکه اعضا احتمالاً به دستور 
شکنجه، اعتراض یا با آن مخالفت نکنند در تحلیل های همراه 
دستورات آمده بود که: »باید بدانید براساس اطاعاتی که سازمان 
دارد، یک شبکه 30 نفره ساواکی دارند با رژیم همکاری می کنند. 
این ها تخصصشان در مسائل اطاعاتی و کشف خانه های تیمی 
اســت و یک باره ضربه ای مثل 12 اردیبهشت را به ما خواهند 
زد...«! دســتور کادر مرکزی سازمان اگرچه محرمانه اما صریح 
بود و اجازه هرگونه شکنجه را به تیم عملیاتی می داد. گزارش 

بازجویی ها باید روزانه به بالا ارسال می شد. 

  مثبت 18 سال
ســوژه های مرحله اول عملیات خیلی اتفاقی ربوده می شوند! 
»طالــب طاهری« 16 ســاله در اطراف یــک خانه تیمی که 
مرکزیت بخش ویژه هم هست دیده می شود و مسئول حفاظت 

خانه تیمی به آن ها مشکوک می شود. 
روز بعد، »طالب« در کنار »محســن میرجلیلی« 25 ساله در 
اطراف خانه تیمی مشاهده می شوند. گزارش به بالا می رسد و 
دستور دستگیری آن دو نفر داده می شود...با ماشین جلوی آن ها 
می پیچند و با کارت جعلی خودشــان را مأمور کمیته معرفی 
می کنند و هر دو نفر را می دزدند... وقتی در جیب هایشان کارت 
عضویت کمیته پیدا می شود به خانه ای در خیابان بهار منتقل 
می شوند... در و دیوار خانه عایق بندی شده تا صدا به بیرون درز 
نکند... بازجویی آغاز می شود... البته با کابل... هر دو نفر زود به 
حرف می آینــد... اما نه حرف هایی که بازجوها می خواهند... دو 
پاسدار معمولی کمیته چیزی جز نام مسئولان و کارهای عادی 
روزمره شان برای اعتراف ندارند...چه می دانند چه کسی و چطور 
خانه تیمی منافقین را لو داده... شــکنجه ها با آمدن بازجوهای 
جدید به داخل حمام کشیده شده و هولناک تر می شود... توضیح 
جزئیات شکنجه قطعاً مثبت 18 سال است... پوست هایی که با 

ریختن آبجوش می پزد و وَر می آید... دندان هایی که توی دهان 
خرد می شــوند... مو و پوست سری که کنده می شود... گوش و 
دماغی که بریده می شــود... سیخ های داغ که پوست و گوشت 
اســتخوان را می ســوزانند... بازجوها بعد از چند روز به چیزی 
نمی رسند... به پیکر بی جان هر دو نفر سیانور تزریق می شود و 

بعد هم جایی بیرون شهر، زنده زنده دفن می شوند!

  قبرشان را قبلًا کنده بودیم
»شاهرخ طهماسبی« را از توی خانه اش می دزدند. سازمان گفته 
بود معاون عملیات یکی از واحد های سپاه است! »عزت شاهی« 
که مدتی مسئول بازپرســی کمیته بود، اما در این باره گفته 
است: »طهماسبی اپراتور بی سیم های شبکه  عبدالله پیام بود... 
معمــولاً گزارش ها را رد و بدل می کرد و با بچه های بی ســیم 
صحبت می کرد... منافقین توی کمیته دو تا نفوذی داشتند...

آن ها گفته بودند شــاهرخ همه چیز را می داند؛ او را بدزدید تا 
از او به اطاعات برســید...«. سرنوشت »طهماسبی« مانند دو 
نفر دیگر اســت. اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود. قربانی دیگر 
»عباس عفت روش« اســت... شغلش کفاشی است و جرمش 
اینکه همسرش احتمالاً حزب اللهی و با نظام است! او را از توی 
دکانش می دزدند و همان روز اول مشخص می شود اطاعاتی 
برای لو دادن ندارد. یکی از عوامل شکنجه اش بعد دستگیری 
می گوید: »محل شکنجه کفاش داخل حمام بود، چند روز وی 
تحت شکنجه قرار داشت... التماس می کرد چیزی نمی داند... 
من با کابل می زدم و مسعود دهانش را گرفته بود... همه عرق 
کرده بودیم و نفس نفس می زدیم... مسعود گفت ما اطاعات 
که نتوانستیم بگیریم ولی انتقام گرفتیم... همان روز که پاسدارها 
را کشــتیم او را هم کشتیم... خط شکنجه نباید لو می رفت...
دستور داشتیم چه اطاعات دادند چه ندادند آن ها را بکشیم...

قبرهایشان را از قبل آماده کرده بودیم...«!
مورد دیگر در نمایش داعشــی های دهه 60 »حبیب روستا« 

است. 
طرفدار گروهک منافقین و همکار فعال ســابق. مدت ها اعضای 
منافقین را پناه داده و مخفی می کرده است. حالا به او مشکوک 
شده اند که پشیمان شده و همکار رژیم است. روش های شکنجه روی 
»حبیب« هم بشدت وحشتناک است... چند بار مجبور می شود به 
دروغ اعتراف کند که با رژیم همکاری می کند... اما متوجه می شوند 
دروغ می گوید شکنجه ها بیشتر می شود...آن قدر بیشتر که زیر 
شــکنجه می میرد... مورد آخر هم یک معلم است... داعشی های 
36 سال پیش این بار هم به جای اعتراف، فقط انتقام می گیرند...!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

 شادی گران هست، نیست؟
 ایســتگاه / رقیه توسلی   ایستاده ام توی آشپزخانه. پزشکی توی برنامه تلویزیونی 
می گوید: شاد باشید... خنده بر هر درد بی درمان دواست... کبد را خنک می کند... گران 

نیست... رودست هم ندارد.
در کســری از ثانیه فرمانده بدنم دست به کار می شود و دستور صادر می کند که باید 

بخندم و بگردم دنبال سوژه های خوشحال کننده شنگول ساز.
می گردم. چیزی که عایدم می شود سریال پایتخت، واریزی یارانه، بارندگی های اخیر، 
نوزاد سه ماهه فامیل که کله اش را می خاراند و جاری شدن آب در بستر زاینده رود است. 
بیشتر می گردم. خندوانه را هم پیدا می کنم، اشعار عبید زاکانی، خوردن زعفران و چند 
تایی دیگر را. بقیه در حد نیم خند و غنج رفتن اند، نه بیشتر. اما کلّه که می چرخانم هر 

طرف می بینم الی ماشاءالله موضوع ریخته برای نخندیدن و لب ورچیدن.
البته یادم نرود که بگویم بعد از جمات وزین آقای دکتر، شســتن ســیب ها که تمام 
می شود می خندم. از بس که قیمت اش تلخ است. سروقت یخچال که می روم تا قاشقی 
رُب بردارم برای تکمیل عدسی هم می خندم.دو متر پارچه ای که 60 هزار تومان بابتش 
داده ام به بزاز هم صورتم را وا می کند به خنده. ایضاً رقم قبض ها، قیمت البسه و واویای 
دوا و درمان.نمی دانم بی قواره و قناس خندیدن را آیا کبد جان زیرسبیلی رد می کند یا 

اینکه خنده از ته حلق و روده ها فقط حساب است؟
ســرانجام پزشک محترم، قریب 10 دقیقه فریاد می زند که زندگانی را سخت نگیرید، 
مدیر باشید در روزهای ناخوب و بروید دنبال این منحنی پرُفایده که از آشپزخانه می آیم 

توی هال و می ایستم به تماشای سکنات آقای متخصص.
بیراه نگفته اند که شاد بودن هنر است. خدا خیرش دهد! ضد و نقیض اش سبب می شود 
یک مورد تازه پیدا کنم برای سردماغ شدن. در قید »آگاتا کریستی« بودن نیستم، اما 
از بس آرام و قرار ندارد ایشــان، دلم می خواهد یک پارچ آب و لیوان بردارم ببرم توی 

استودیو بگویم: شما یک نفس غلیظ بکشید استاد! خندیدن پیشکش.

گزارش رویداد

مهندسان سلاخی!
از »عملیات مهندسی« منافقین در سال 61 چه می دانید؟

چه کسی بریتانیا را اداره می کند؟
هفتــه نامه نیو استیتســمن در 
تازه ترین شــماره خود به اوضاع 
آشفته سیاسی بریتانیا می پردازد. 
این نشریه با طراحی برج ساعت 
معــروف »بیگ بــن« در لندن 
به شــکل یک بمب ســاعتی و 
انتخاب تیتر »چه کسی بریتانیا 
را اداره می کند؟« معتقد است که 
»ترزامِی« کنترل اداره کشور را از 
دست داده و دلایل این اتفاق چه 
بوده است. این نشریه در دو مقاله 
پیرامون خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا، مشــکات مرزی به وجود 

آمــده با ایرلند و همین طور آنچه که رهبران اروپایی از این رویداد انتظار 
دارند را بازتاب داده است. 

لپ تاپ هایی برای بازی
ماهنامه تکِ ادوایزر که پیرامون 
جهان کامپیوتر و فناوری منتشر 
می شود، در تازه ترین شماره خود 
بهترین لپ تاپ های سال 2019 
برای بازی را معرفی کرده است. 
این نشریه جدیدترین تکنیک ها 
و توصیه ها برای اســتفاده بهتر 
از نرم افزارهــای آفیــس ویندوز 
که توســط متخصصین سازنده 
آن عنوان شــده را منتشر کرده 
و نگاهــی انداخته بــه بهترین 
بازی های کامپیوتری سال جدید 
که نظر منتقدیــن تکِ ادوایزر را 

بیش از همه به خود جلب کرده است.

روغنکاری مغز
ماهنامه وات داکتِــرز دونت تلِ 
یو )آنچــه که دکترها به شــما 
نمی گویند( در تازه ترین شــماره 
خود در پرونده ای راه های درمان 
از جنــون را در  و پیشــگیری 
انسان تشریح می کند. این نشریه 
همچنین در مقاله ای، روغن هایی 
که می تواند مغز را پویا و سرحال 
نگه دارد را معرفی کرده اســت. 
راه هایی برای تنظیم تپش قلب 
شــدید بدون اســتفاده از دارو و 
از  برای  ورزش هایــی  همچنین 
بین بردن کامل اســترس، دیگر 

مقالاتی است که در این شماره وات داکترز دونت تل یو منتشر شده است.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری تحلیل و ته دیگ

کلیدها

ازدحام حرف در جهان مجازی 

حرف های نگفته همیشه از حرف های گفته شده بیشترند، اما کمتر پیش 
می آید که نگفته ها این همه میل به ظهور داشته باشند. همیشه حرف های 
نگفته بخشی از واقعیت روابط انسانی بوده اند و کسی هم اکوسیستم نگفته ها 
را دستکاری نمی کرده است.نگفته ها عامل مهمی در توازن اجتماعی هستند 
و اصولاً در بســیاری موارد باید هم نگفته بمانند. به طور مثال هر انسانی 
ممکن است میل به گناه داشته باشد همه آدمیان این را می دانند که میل 
به گناه بد است و همه هم این میل را دارند و همه هم می دانند که گفتن 
ندارد. درستش هم همین است که این امیال ناگفته بمانند. ظهور شبکه های 
اجتماعی و صفحات شخصی و هویت های مجازی وضعیت جدیدی در تاریخ 
بشــر پدید می آورند وضعیتی که نهان بشر در عین اینکه نهان است عیان 
می شــود. و انسان چندگانه سوز می شود از یک طرف با ظواهر خودش در 
عالــم واقع زندگی و امتیازاتی دارد و از طرف دیگر می خواهد با نهانی ها و 
اسرارش در جهان واقعیت مجازی عیش و سرمستی ای داشته باشد. جهان 
مجازی به ضعیفان و آدم های حقیر هم فرصت شرارت داده است. شر بودن 
و شر رساندن پیش از ظهور وب به این سادگی نبود. آدم شرور باید کتکش 
را می خورد تا بتواند برند شــر بودن را داشته باشــد و هزینه شر بودن را 
نقد و فی المجلس پرداخت می کرد. امروز اما هر موجود حقیری می تواند 
انگیزه های شــرورانه خودش را در جهان مجازی رها کند و شر به پا کند.

هم افزایی اشرار به این نحو از آن چیزهاست، متاعی که فقط در شلوغ بازار 
جهان مجازی ممکن شــده است.جهانی که همه غریبند و همه می توانند 
لاف در غربت بزنند. از این رو بهترین باشندگان جهان مجازی هم دامنشان 
به بخشــی از این شــر آلوده اســت. نمودن بیش از بودن و پیش از بودن 
خاصیت جهان مجازی اســت و هر نوع نفس کشی و نفس کش طلبی در 
جهان مجازی در نقطه بســم الله خودش نیاز به استغفار دارد. در این بازار 
است که حرف ها نوچ و چسبنده اند و مدام به هم می چسبند. جهان مجازی 
سیاهچاله حرف ها و صداهاست و سرسام در آن تجسد یافته است. هر حرفی 
را رها کنید تا به مقصد برسد ده ها حرف دیگر به آن چسبیده اند و این است 
که گفت و گوی سبک در عالم مجازی ممکن نیست. هر گفت و گویی در این 
عالم سنگین است و پر از ابهام و گنگی و به هدف گفت و گو نزدیک نیست. 
اســتفاده از جهان مجازی برای گفت و گو صدقی می طلبد که حرف چنان 
برهنه گفته شود که امکان چسبیدن حرف های دیگر را به خودش از بین 

ببرد. این برهنگی شجاعت می خواهد و صدق و صدق و صدق.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

 ایستگاه / م.ظرافتی   
  یک نماینده مجلس از وجود اتاق استراحت، کافی شاپ و اتاق سیگار 

در ساختمان مجلس خبر داد!
مرغ همســایه از قدیم برای ما غاز بوده اســت. همین اتاق استراحت را وقتی 
ژاپنی ها می ســازند همه به به و چه چه می کنند، اما وقتی مجلســی ها برای 
خودشــان اتاق استراحت می ســازند کاربران فضای مجازی شروع به انتقاد از 
نماینده هــا می کنند! حالا کاری نداریم که صحن علنی مجلس برای برخی ها 
استراحتگاه محســوب می شود، اما نیمه پر لیوان را هم نگاه کنید لطفاً! لااقل 
الان مثل ژاپنی خفن شده ایم و توی یکی از ارگان هایمان اتاق استراحت داریم! 
فقط برخاف ژاپنی ها که رئیسشان مجبورشان می کند روزی نیم ساعت در این 
اتاق ها استراحت کنند، رئیس مجلس ما باید نماینده ها را مجبور کند روزی نیم 

ساعت از اتاق استراحت خارج شوند و کار کنند! 
یا مثاً وجود همین کافی شاپ در ساختمان مجلس چه اشکالی دارد؟ نماینده ها 
مگــر دل ندارند؟ نماینده فلک زده حتماً باید گابی اش را بیاورد داخل صحن 
مجلس بخورد که ما روزنامه نگاران دون مایه به او خرده بگیریم؟ این درست که 
بودجه هنگفتی برای ساخت کافی شاپ صرف شده، اما در عوض نماینده ها یاد 
می گیرند گابی هایشان را داخل صحن مجلس نیاورند و در عوض بروند به کافی 

شاپ بهارستان و دمنوش گابی و گابی گاسه میل کنند!

  معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم: آرام آرام باید از بودجه های 
دولتی دل بکنیم

از قدیم گفته اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. منظور اینکه 

وقتی می شــود بودجه را به یک ســازمان مجهول اختصاص داد و بعد راحت 
اختاسش کرد چرا بیاییم آن را حرامِ چیزهای بیخودی مثل پژوهش و تولید 
مقــالات علمی کنیم؟ اصاً بودجه ای که برای گســترش فنــاوری و افزایش 
دستاوردهای علمی صرف شود که بودجه نیست! بودجه باید طوری باشد که 
بشود راحت و بدون دردسر اختاسش کرد. در غیر این صورت به مفت نمی ارزد! 
احتمالاً چون شرایط اختاس در وزارت علوم مهیا نبوده یا سرانجام مسئولان 
رویشان نمی شده دســت توی جیب وزارت علوم کنند، براساس ضرب المثل 
»دیگی که برای من نجوشد می خواهم سر سگ در آن بجوشد«، مسئولان رده 
بالا تصمیم گرفته اند در جهت رفاه حال مختلسان گرامی و زحمتکش، بودجه 

وزارت علوم را کاهش داده و آن را به جایی قابل اختاس تر انتقال دهند!

از کافی شاپ مجلسی تا بودجه قابل اختلاس
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